
شايد بعد از «بودن» يا «نبودن» بزرگ ترين مسئله «درست بودن» يا «درست نبودن» باشه!۱

در مورد اين كتاب كه تكليف روشنه و اصلاً مسئلۀ پيچيده و سختی نيست. اين جا يه معيار و خط كش داريم 
به اسم كتاب درسی. درست و نادرستی عبارت ها در كنكور سراسری رو كتاب درسی مشخص می كنه. پس 

اين كه هيچی!
اما در زندگی و دنيای واقعی تشخيص درستی و نادرستی به اين آسونيا نيست! تاريخ بشر پرُه از «نادرست» هايی 

كه «درست» پنداشته شد و بشر با پافشاری به اون «نادرست» چه غلط هايی كه نكرد و چه شكر هايی كه نخورد!
يه نمونه اش بلايی كه سر گـاليله آوردن! (حتماً بعد از كنكورتـون كتاب زندگی گاليله نوشتۀ برتولت برشت رو بخونيد.)۲

توی اين مقدمه قرار نيست جواب چيزی رو بديم. فقط قراره چراغ چندتا سؤال رو تو ذهنمون روشن كنيم:
۱. آيا چيزی كه الان فكر می كنيم درسته، واقعاً درسته؟

۲. چه طوری بفهميم چی درسته و چی نادرسته؟
۳. در اين پيچيدگی «درستی و نادرستی» چرا اين قدر آسون قضاوت می كنيم؟

و ...
جواهری!  نيما  آقای  كتاب  اين  مؤلفان خستگی ناپذير  از  كنم  تشكر  بايد  بگذريم  كه  نيمه فلسفی!  بحث  اين  از 
همچنين سپاس از سرپرست تأليف كتاب های درست و نادرست رشتۀ انسانی خيلی سبز خانم مريم طاهری 
و مسئول پروژۀ پرتلاش كتاب خانم مونا باجلان و بقيۀ دست اندركاران و دوستانی كه در شكل گرفتن اين 

كتاب همراهمون بودن.

دمتون گرم که کتاب می خونيد!  

۱- يكی از معروف ترين و تأثيرگذارترين جمله ها در ادبيات جهان همين جمله در ابتدای پردۀ سوم نمايشنامۀ هملت اثر شكسپيره: 
«بودن» يا «نبودن» مسئله اين است. 

۲- البته اين كتاب يه نمايشنامه و شاهكار ادبيه و با زندگی گاليله چندان مطابقت نداره. گاليلۀ برشت پر از جمله ها و ديالوگ های 
جذابه. مثلاً اين جمله كه از زبان گاليله می گه: «من يک چيز به شما می گويم: آن كس كه حقيقت را نمی داند، نادان است؛ اما كسی 

كه حقيقت را می داند و آن را دروغ می نامد، تبهكار است.»



آيا در فلسفه، عبارتی «درست» يا «نادرست» به معنای دقيق و رياضياتی آن وجود دارد؟ اين پرسشِ 
در ظاهر ساده، دست كم دو هزار سال است كه ذهن انديشمندان بزرگ را به خود مشغول ساخته است. 
افلاطون، در محاورات سقراطی، حقيقت را نوری می دانست كه ورای سايه ها و نمودها بر جهان می تابد 
و كار فيلسوف را رهايی از غار نادانی و تماشای آن نور می دانست. در جهان افلاطونی، خطا، زادۀ زندان 
جهل است و درستی، نتيجۀ يادآوری ايده های جاويدان. اما حتی خود سقراط، قهرمان اصلی محاورات 
او، بارها با پرسش های به ظاهر ساده، چنان رشتۀ سخن را به هم می بافت كه مرز ميان «يقين» و «ابهام» 

فرو می ريخت.
ارسطو، شاگرد بزرگ افلاطون، گامی ديگر برداشت. او در جست و جوی ميزان و معيار، منطق را ساخت، 
آن ساختار آهنين كه با تعاريف و قياس ها می كوشيد راه تمايز درست از نادرست را هموار كند. در نزد او، 
«قضيۀ درست» تعريفی فنی داشت: همخوانی و تطابق با واقعيت. ولی ارسطو نيز آگاه بود كه اين واقعيت، 
در جهان انسانی، به آسانی به چنگ نمی آيد. در اخلاق، سياست و هنر، آن چه امروز درست می نمايد، فردا 

شايد خطايی آشكار دانسته شود.
قرن ها بعد، فيلسوف اسكاتلندی محبوب من در عصر روشنگری، ديويد هيوم، با نگاهی تيزبين و بی امان، 
بار ديگر بنياد داوری ها را لرزاند. او در مسئلۀ علّيت پرسيد: آيا ما واقعاً «علت» را می بينيم يا تنها پيوستگی 
و پشت سر هم آمدن حوادث را تجربه می كنيم؟ اگر چنين است، پس بسياری از احكامی كه ما «درست»، 
«قطعی» و «ضروری» می پنداريم، در حقيقت بر عادت ذهن بنا شده اند، نه بر ضرورت عقلی و اگر استقرا 
ـ يعنی تعميم مشاهدات گذشته به آينده ـ چنان لرزان باشد، كدام گزارۀ علمی و فلسفی می تواند ادعای 

قطعيت كند؟
اين چنين، تاريخ فلسفه، از نخستين مدارس يونان تا تالارهای مدرن آكسفورد و ادينبرا، در ميان دو جاذبه 
در نوسان بوده است: جاذبۀ جست و جوی حقيقت مطلق و جاذبۀ اعتراف به نسبيّت و شک پذيری هر حكم. 
عنوان اين كتاب ـ «عبارت های درست و نادرست در فلسفه و منطق» ـ به عمد روی طنابی باريک گام می زند. 
از يک سو، وعدۀ تشخيص و دسته بندی می دهد و از سوی ديگر، به خود اجازه می دهد كه همين وعده را به 
پرسش بگيرد. بارها شايد شاهد اختلاف نظر دبيران كنكور بر سر معانی و تفاسير گزينه های تست ها بوده ايد 
توسط  تفاسير مختلف  امكان  آن ها  دليل همۀ  و  دارند  فلسفی  تفسيرپذير  احكام  اين  در  ريشه  كه همگی 

انسان های گوناگون از يک گزارۀ فلسفی يكسان است.
من در تأليف اين كتاب سعی دارم برای هميشه به اين مسائل و دشواری ها ـ حداقل در حيطۀ كنكور 
سراسری علوم انسانی ـ پايان دهم. هر چه قدر كه گزاره های فلسفی تفسيرپذير و مبهم طرح شوند ما بايستی 
در آزمون سراسری با دو معيار درستی يا نادرستی آن ها را تعيين كنيم. يكی رويكرد طراحان كنكور است 
كه با بررسی تست های سال های گذشته می توانيم به آن برسيم و ديگری تفسير دقيق نظرات فيلسوفان با 
ارجاع به متون دسته اول فلسفه است. آن چه بيش از هر چيز كار دانش آموز را دشوار می كند ناتوانی دبيران 
و كتاب های كمک آموزشی در خوانش و تفسير فيلسوفان مختلف و محدود بودن مطالعات آن ها و عدم تسلط 
بر اين مباحث تخصصی و پيچيده است. شايد در بررسی يک پرسش فلسفی و پاسخ به آن اختلاف نظرهای 
گوناگونی ميان ما پديد بيايد، اما آيا رواست كه در تفسير معنای سخنان يک فيلسوف هم اختلاف نظر پيدا 

كنيم و درمانده شويم؟
جز از طريق تسلط علمی و آشنايی دقيق بر نظرات هر فيلسوف نمی توان تفاسير غلط از نظرات او را تشخيص 
داد. در واقع بايد حين مطالعۀ هر مبحث فلسفی به اشتباهات رايج و تله های تستی آن اشاره كرد. اين كاری است 



كه شايد هيچ كدام از كتاب های كمک آموزشی بازار انجام نداده باشند و در اين كتاب هدف اصلی ما بوده و آن 
را خواهيد ديد. تأليف اين كتاب «دو سال تمام!» از من زمان برد و هر وقت كه در اين ماه های پايانی برای اديت 
و ويرايش كتاب آن را دوباره و دوباره می خواندم از عظمت و پرباربودن آن متحير می شدم. روزی كه تأليف اين 
كتاب را آغاز كردم، تصورم از آن يک كتاب موضوعی فرعی بود كه شايد دانش آموزان بخواهند در كنار منبع تستی 
اصلی شان بخوانند. اما اكنون كه به ماحصل تلاشم نگاه می كنم كتابی را می بينم كه در كمال تعجب بسيار كامل تر و 
مفيدتر از همۀ كتاب های تست ، درس نامه و ... است. در تأليف عبارت های هر درس بسيار كوشيده ام و با گفتاربندی 
آن ها سعی كردم كه به مطالعات شما نظم بدهم. پاسخ های تشريحی اين كتاب بسيار كامل هستند و از آموزش 
هيچ نكته و تله ای چشم پوشی نكرده ام. بارها سر اين مورد بين من و دوستان توليد اختلاف نظر پيش می آمد و 
بابت بيشتر شدن حجم كتاب از من می خواستند كه بخش هايی از پاسخ ها را حذف كنم، ولی نمی توانستم ذره ای 

از استاندارد آموزشی كتاب بكاهم.
هدف نهايی در اين كتاب تسلط كامل شما بر تشخيص «درست» يا «نادرست» بودن عبارت ها در كنكور 
است و در توضيح اهميت اين مهارت نيازی به توضيح نمی بينم. كافی است كه به كنكورهای سال های اخير 

نگاه كنيد تا ببينيد كه تيپ حدود ۸۰ درصد از تست های آن ها تشخيص گزينۀ درست يا نادرست است. 
با اين حال، چه بسا در پايان مطالعه، خواننده دريابد كه «درست» و «نادرست» در فلسفه، نه برچسب هايی 
خطا  و  حقيقت  پروندۀ  ندارد  قصد  كتاب،  اين  انديشه.  بی پايان  نمايش  در  موقتی اند  نقش هايی  كه  ثابت، 
را ببندد. بلكه می خواهد آن را به  روی ميز گفت وگو بياورد و هر خواننده را نه به قضاوتی نهايی، بلكه به 
مشاركتی مداوم در اين بازی فكری فرا بخواند.  اين كتاب، با اذعان به اين ترديد بنيادين، به ميدان آمده 
است؛ نه برای بستن پروندۀ حقيقت و خطا كه برای گسترده تر كردن آن. اگر در مسيرش گام بگذاريد، خواهيد 

ديد كه «درست» و «نادرست» در فلسفه، بيش از آن كه مقصد باشند، آغازگر يک سفر فكری اند.
در پایان تشکر می کنم

 از مديريت محترم انتشارات خيلی سبز و افراد زحمت كشی كه برای توليد و هماهنگی اين كتاب تلاش 
فراوان كردند، به خصوص خانم باجلان كه زحمت هماهنگی ها را به عهده داشتند و به خاطر دير پاسخ دادن های 
من و تأخيرهايی كه پيش می آمد بسيار اذيت می شدند. از جناب آقای ايمان خاكسار سپاسگزارم و همينطور 
سپاس از خانم شيدا درويش كه زحمت ويراستاری نگارشی كتاب را برعهده داشتند، سپاسگزارم و يک تشكر 
ويژه از شاگرد سابق و همكار كنونی پارسا وكيلی عزيز دارم كه در بخش منطق كتاب كمک های شايانی كرد 

و برای او در تحصيل فلسفۀ دانشگاه تهران آرزوی توفيق روزافزون دارم.
تقديميۀ اين كتاب شايد عجيب باشد، زيرا هيچ وقت فكر نمی كردم روزی بخواهم يكی از كتاب هايم را به 
جانداری تقديم كنم كه هيچ از كتاب و فلسفه نمی فهمد. اين تلاش و  حس خوب اتمام آن را مديون الِنِی 
هستم. گربه ای كه امسال با واردشدنش به خانه ام رنگ و بوی زيبايی به زندگی بخشيد و منشأ عواطف و 
لحظه هايی شد كه تا اين سن و سال و دركی كه از حيوانات داشتم با آن بيگانه بودم. شايد تنها فكر او دربارۀ 
اين كتاب جويدن و پاره كردن كاغذهايش باشد، اما من كه اين كتاب را نگاه می كنم در سطر سطر آن ياد 
لحظات گوناگون و رفتارهای خنده دار او می افتم كه می خواست با هر روشی شده حواس من را از كار پرت 

برای همۀ شما عزيزانم آرزوی بهترين ها را دارم.كند و به او توجه كنم.
نيما جواهری
شهريور ماه سال يکهزار و چهارصد و چهار خورشيدی
philokav@



پـایۀ دهم

۸  درس ۱: منطق، ترازوی اندیشه 

۱۲  درس ۲: لفظ و معنا 

۱۵  درس ۳: مفهوم و مصداق 

۱۹  درس ۴: اقسام و شرایط تعریف 

۲۳  درس ۵: اقسام استدلال استقرایی 

۲۷  درس ۶: قضیۀ حملی 

۳۱  درس ۷: احكام قضایا 

۳۶  درس ۸: قیاس اقترانی 

۴۱  درس ۹: قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی 

۴۶  درس ۱۰: سنجشگری در تفکر 

پـایۀ یازدهم

۵۰  درس ۱: چیستی فلسفه 

۵۴  درس ۲: ریشه و شاخه های فلسفه 

۵۸  درس ۳: فلسفه و زندگى 

۶۲  درس ۴: آغاز تاریخی فلسفه 

۶۶  درس ۵: زندگى بر اساس اندیشه 

۶۹  درس ۶: امكان شناخت 

۷۲  درس ۷: ابزارهای شناخت 

۷۶  درس ۸: نگاهی به تاریخچۀ معرفت 

۸۴  درس ۹: چیستی انسان ۱ 

۸۹  درس ۱۰: چیستی انسان ۲ 

۹۳  درس ۱۱: انسان، موجود اخلاق گرا 

پـایۀ دوازدهم

۹۹  درس ۱: هستی و چیستی 

۱۰۳  درس ۲: جهان ممکنات 

۱۰۶  درس ۳: جهان علّی و معلولی 

۱۱۳  درس ۴: کدام تصویر از جهان؟ 

۱۱۶  درس ۵: خدا در فلسفه ـ قسمت اول 

۱۲۱  درس ۶: خدا در فلسفه ـ قسمت دوم 

۱۲۶  درس ۷: عقل در فلسفه ـ قسمت اول 

۱۳۰  درس ۸: عقل در فلسفه ـ قسمت دوم 

۱۳۶  درس ۹: آغاز فلسفه در جهان اسلام 

۱۴۱  درس ۱۰: دورۀ میانی 

۱۴۷  درس ۱۱: دوران متأخر 

۱۵۲  درس ۱۲: حکمت معاصر 

۱۵۵
پاسخ نامۀ تشریحی 



لفظ و معنا

۱۲

عبارت های درست و نادرست
گفتار اول: روابط میان ذهن و زبان و خارج 

 ۱۲۱ حيطه های ذهن و زبان و خارج سه ساحت كاملاً مجزا بوده و تأثيری بر يكديگر ندارند.

 ۱۲۲ خطا در هر يک از حيطه های ذهن، زبان يا خارج، می تواند باعث خطا در بقيۀ حيطه ها شود.

 ۱۲۳ منظور از معنای هر لفظ، همان مفهوم ذهنی متناظر با آن لفظ است.

 ۱۲۴ الفاظ، مصاديق مفاهيم ذهنی محسوب می شوند كه هر انسانی در ذهن خود دارد.

 ۱۲۵ الفاظ در زبان حاكی از مفاهيم در ذهن ما هستند و معنا مدلول و محكیّ لفظ است.

 ۱۲۶ از آن جايی كه ذهن با زبان (الفاظ) و جهان خارج ارتباط دارد، منطق به بررسی آن ها نيز می پردازد.

 ۱۲۷ بررسی الفاظ و مقولات زبانی به خودیِ خود از وظايف دانش منطق است.

 ۱۲۸ از آن جايی كه منطق مربوط به زبانی خاص نيست، به بررسی قواعد صرفی و نحوی زبان های مختلف نمی پردازد.

 ۱۲۹ در صرف و نحو زبان های خاص، كه منطق وارد مقولات آن ها نمی شود، به هيچ وجه امكان خطا وجود ندارد.

 ۱۳۰ منطق را با زبانی خاص نمی سنجيم، بلكه صرفاً قواعد كلی رابطۀ لفظ و معنا را بررسی می كنيم.

 ۱۳۱ به علت اهميت نقش ارتباطی زبان در انتقال معانی، نمی توان معانی را صرفاً به صورت منتزع و جدای از الفاظ زبانی بررسی كرد.

 ۱۳۲ قواعد صرفی و نحوی زبان نمی توانند در معانی و ارتباطات گفتاری و نوشتاری ما موجب بروز خطا و مغالطه گردند.

گفتار دوم: اشتراک لفظ 

 ۱۳۳ مغالطۀ اشتراک لفظ از اشتباه گرفتن كلماتی كه معنای مشترک و لفظ متفاوت دارند پديد می آيد.

 ۱۳۴ اشتباه گرفتن دلالت های لفظ باعث ايجاد مغالطۀ اشتراک لفظ می شود.

 ۱۳۵ بسياری از لطيفه ها كه در محاورات گفته می شوند به مغالطۀ اشتراک لفظ برمی گردد.

 ۱۳۶ اگر يک كلمه با ظاهر يكسان دو معنی متفاوت داشته باشد، مغالطۀ اشتراک لفظ حتماً پديد خواهد آمد.

 ۱۳۷ در استدلال «در باز است. هر بازی غيربسته است. پس در بسته نيست. يعنی نمی شود آن را پسُت كرد.» مغالطۀ 

اشتراک لفظ رخ داده است.

 ۱۳۸ فعل «توانستن» به معانی مختلفی به كار می رود، بنابراين از جمله واژگان مشترک لفظی است.

 ۱۳۹ در فهم عبارت «حميد و علی ديروز با هم به مدرسه رفتند.» احتمال بروز خطای اشتراک لفظ وجود دارد.

 ۱۴۰ عبارت «روزی راننده ای به پيچی رسيد، خم شد و آن را برداشت.» زمينه ساز اشتراک لفظ است.

 ۱۴۱ در صورتی كه لفظ تكرارشده در مقدمات يک استدلال معانی لفظی متفاوتی داشته باشد و با اين وجود از قياس 

نتيجه گرفته شود، با مغالطۀ اشتراک لفظ روبه رو هستيم.
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 ۱۴۲ در صورت قابليت استنباط معانی متعدّد از لفظ يا جملاتی در عبارت، مغالطۀ اشتراک لفظ رخ می دهد.

 ۱۴۳ ريشۀ مغالطۀ اشتراک لفظ در عدم تفكيک و خلط معانی يک لفظ واحد و ثابت است.

 ۱۴۴ واژه هايی مستعد بروز مغالطۀ اشتراک لفظ هستند كه در لغت نامه حداقل دو معنای مختلف داشته باشند.

 ۱۴۵ علاوه بر اسامی، تعدد معانی در افعال و حروف نيز می تواند زمينه ساز ايجاد مغالطۀ اشتراک لفظ شود.

 ۱۴۶ نوشتن دقيق حركت گذاری واژگان و رعايت موارد نگارشی برای رفع ابهام ناشی از مشترک لفظی راه به جايی نمی برد. 

گفتار سوم: نحوهٔ دلالت لفظ بر معنا در جملات 

 ۱۴۷ واژۀ «كلاس» در عبارت «همۀ كلاس دقايقی ايستاده او را تشويق كردند.» دلالت التزامی دارد.

 ۱۴۸ واژۀ «سالن» در عبارت «سالن و پارک روبه رو را به وزارت ورزش و جوانان واگذار كرديم.» دلالت تضمنی دارد.

 ۱۴۹ وقتی می گوييم «كتابم پاره شد.» مقصود ما از «كتاب» به دلالت مطابقی است.

 ۱۵۰ در عبارت «با آمدنش همۀ خانه غرق در شادی شدند.»، واژۀ «خانه» دلالت غيرمطابقی ندارد.

 ۱۵۱ اگر لفظی دلالت تضمنی يا التزامی داشته باشد، حتماً دلالت مطابقی هم دارد.

 ۱۵۲ دلالت واژگان مشخص شده در دو جملۀ «آن ها برای حفظ اين مرز و بوم خون دادند.» و «برخی از ابيات صائب بسيار 

درخشان اند.» يكسان است.

 ۱۵۳ دلالت لفظ «گاو» در عبارت «نبايد مثل گاو سرت را پايين بندازی و داخل شوی!» التزامی است.

 ۱۵۴ گاهی دلالت التزامی در شعر و ادبيات به عنوان يک آرايه به كار می رود.

گفتار چهارم: مغالطهٔ توسل به معنای ظاهری 

 ۱۵۵ در عبارت «گفتم كيف پولم را جا گذاشته ام، نگفتم كه پول همراهم نيست!» مغالطۀ توسل به معنای ظاهری رخ داده است.

 ۱۵۶ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری زمانی رخ می دهد كه هر كدام از اقسام دلالت را به جای ديگری به كار ببريم.

 ۱۵۷ هنگامی كه دلالت تضمنی يا التزامی را به جای دلالت مطابقی به كار ببريم، دچار مغالطۀ توسل به معنای ظاهری می شويم.

 ۱۵۸ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری در الفاظی رخ می دهد كه معنای ظاهری و مطابقی آن ها پذيرفتنی نيست.

 ۱۵۹ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری فقط در كلمات رخ می دهد و نمی توان در عبارات سراغی از آن گرفت.

 ۱۶۰ زمانی دچار مغالطۀ توسل به معنای ظاهری می شويم كه در كلمات دارای معانی مختلف، معنای مطابقی اشتباه را در نظر بگيريم.

 ۱۶۱ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری نمی تواند خود سبب بروز اقسام ديگری از مغالطات در تفكر و انديشه گردد.

گفتار پنجم: شیوهٔ نگارش کلمات 

 ۱۶۲ اشتباهات مربوط به علائم سجاوندی و سخنان گفتاری در حيطۀ مغالطۀ شيوۀ نگارش كلمات قرار می گيرند.

 ۱۶۳ يكی از مصاديق مغالطۀ نگارشی كلمات، عدم رعايت ويرگول و علائم مؤثر در معنا است.

 ۱۶۴ ننوشتن حركت ها در كلمات هم آوا می تواند منجر به بروز مغالطۀ نگارشی كلمات شود.

 ۱۶۵ در عبارت «كتاب تأليف شده، توسط رضا خوانده شد.» مغالطۀ نگارشی ديده می شود.

 ۱۶۶ عبارت «گابريل پژوهشگر عرفان نظری ژاپنی است.» مستعد مغالطۀ نگارشی كلمات است.

 ۱۶۷ مغالطۀ نگارشی كلمات سراسر به حيطۀ مكتوبات و نوشته ها منحصر می شود.

 ۱۶۸ خطاهای نگارشی صرفاً زمانی مغالطه محسوب می شوند، كه موجب ابهام در معنای جمله شود.

 ۱۶۹ فعاليت های ويراستاران معمولاً برای جلوگيری از مغالطۀ نگارشی كلمات است.
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گفتار ششم: ابهام در مرجع ضمیر 

 ۱۷۰ در عبارت «شايد پدر علی متوجه رفتار بدش شده باشد ولی به رويش نياورد.» ابهام در مرجع ضمير ديده می شود.

 ۱۷۱ برای نمونه ای از ابهام در مرجع ضمير می توان عبارت «مادر به فرزندانش گفت كه از كيف پولش مراقبت كنند.» را مثال زد.

 ۱۷۲ عبارت «من پدرم را هنگام صحبت كردن با دوست صميمی ام ديدم.» نمونۀ ابهام در مرجع ضمير به شمار می رود.

 ۱۷۳ جملۀ «برايش لباس خريده بودم كه از آن خوشش نيامد.» واجد ابهام در مرجع ضمير است.

 ۱۷۴ می توانيم عبارت «از خودت بپرس چرا من بايد چنين غمگين باشم.» را دارای ابهام در مرجع ضمير قلمداد كنيم.

 ۱۷۵ مرجع ضماير در عبارت «او به من گفت بايد بروم، چون كلاس شروع شده است.» فاقد ابهام هستند.

َـش» برمی گردد.  ۱۷۶ ابهام در مرجع ضمير در عبارت «علی قبل از اين كه انگشترش را به دريا بيندازد كمی به آن نگاه كرد» به ضمير «

 ۱۷۷ گاهی اوقات در مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير، پای يک وصف يا عبارت توصيفی در ميان است كه معلوم نيست 

دربارۀ چه چيزی يا چه كسی است.

انتخاب قید مناسب
 ۱۷۸ منطق قواعد زبانی را به طور (خاص ـ عام) بررسی می كند.

 ۱۷۹ در عبارتی كه شامل واژگان مشترک لفظی هستند (همواره ـ گاهی) مغالطۀ اشتراک لفظ رخ می دهد.

 ۱۸۰ هنگامی كه دلالت های مختلف واژگان را با هم اشتباه می گيريم، (همواره ـ گاهی) مرتكب مغالطۀ توسل به معنای ظاهری شده ايم.

 ۱۸۱ (همۀ ـ برخی از) خطاهای نگارشی منجر به مغالطۀ نگارشی كلمات خواهند شد.

 ۱۸۲ مغالطۀ نگارشی (�اهی ـ همواره) به حيطۀ نوشته ها و مكتوبات مربوط می شود.

 ۱۸۳ (همۀ ـ برخی از) خطاهای نگارشی باعث ابهام در معنای عبارت خواهند شد.

 ۱۸۴ هرگاه در عبارتی با ابهام روبه رو باشيم، آن عبارت (قطعاً ـ احتمالاً) زمينه ساز ابهام در مرجع ضمير است.

عبارت های درست و نادرست کنکوری
(سراس�ی ۹۹)  ۱۸۵ در گفت وگوی «گفتم: فعلاً كمی دست به عصا باش. گفت: آخر عصا ندارم.» مغالطۀ توسل به معنای ظاهری ديده می شود. 

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۸۶ عبارت «من از راهنمايی شما پشيمانم.» عبارتی دوپهلو به شمار می رود.  

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۸۷ معنای عبارت «اين تابلو هيچ قيمتی ندارد» دارای ابهام است.  

(خا�ج از كشور ۱۴۰۰)  ۱۸۸  لفظ «قوری» در عبارت «در قوری گم شده است.» دلالت تضمنی دارد.  

(سراس�ی ۱۴۰۱)  ۱۸۹ عبارت «از او چند عكس به يادگار گرفتم.» زمينه ساز مغالطۀ اشتراک لفظ است.  

 ۱۹۰ می توان عبارت «خانه را دزد برده است؛ هر چه گشتم پيدايش نكردم.» نمونۀ مغالطۀ اشتراک لفظ قلمداد كرد.

(سراس�ی ۱۴۰۱)  

 ۱۹۱  دلالت واژۀ مشخص شده در عبارت «در نماز پيشانی خود را به نشانۀ خاكساری، بر خاک می ساييم.»، دلالت مطابقی است. 

(خا�ج از كشور ۱۴۰۱)  

(سراس�ی ۱۴۰۲ ـ نوبت اول)  ۱۹۲  عبارت «خواجه در ابريشم و ما در گليم» زمينه ساز مغالطۀ اشتراک لفظ است.  

(سراس�ی ۱۴۰۲)  ۱۹۳  در عبارت «مريم و برادرش دو سال اختلاف سنی دارند» احتمال برداشت معانی متفاوت وجود دارد.  

(سراس�ی ۱۴۰۲)  ۱۹۴   دلالت واژۀ مشخص شده در عبارت «در پاهای خود احساس سنگينی كرد.»، دلالت مطابقی است.  



چیستی فلسفه

۵۰

عبارت های درست و نادرست

گفتار اول: پرسش ها و مسائل اساسی

 ۱۰۱۷ مسائل اساسی كه فلسفه به آن ها می پردازد، فقط برای افراد خاصی مطرح می شوند.

 ۱۰۱۸ پرسش ها و مسائل بنيادينی كه گاه ما را به خود مشغول می سازند، به امور و مسائل زندگی مربوط نمی شوند.

 ۱۰۱۹ اين كه با چه كسی مشورت كنم از جمله مسائلی است كه می توانند ساعت های طولانی ما را مشغول كنند.

 ۱۰۲۰ اين پرسش كه «آيا می توانم هر طور كه می خواهم زندگی كنم؟» از پرسش های عميق و فلسفی در زندگی ما محسوب می شود.

 ۱۰۲۱ موضوع مسائل بنيادين و فلسفی، پرسش های مبنايی و پايه ای بشر است.

 ۱۰۲۲ روش پاسخ گفتن به پرسش های ريشه ای و فلسفی صرفاً به وسيلۀ استدلال عقلی ا ست.

 ۱۰۲۳ مسائل و موضوعات بنيادين و اساسی كه در فلسفه مورد بررسی قرار می گيرند، به زندگی دنيوی انسان مربوط نمی شود.

 ۱۰۲۴ پرسش از اين كه «به فرض وجود حركت، آن را چگونه بايد اندازه گيری و محاسبه كنيم؟» از جمله پرسش های اساسی 

و فلسفی محسوب نمی شود.

 ۱۰۲۵ نمی توان گفت كه پرسش از اين كه «آيا در جهان هستی حركت راه دارد يا همه چيز ثابت است؟» يكی از مسائل بنيادين 

و ريشه ای به شمار می رود.

گفتار دوم: انسان و تفکر

 ۱۰۲۶ برای دستيابی به تصورات و تصديقات جديد به تفكر و انديشه ورزی نيازمنديم.

 ۱۰۲۷ بدون تفكر و انديشه ورزی، انسان از سامان دادن امور روزانۀ خود نيز بازمی ماند.

 ۱۰۲۸ همۀ افعال ارادی و غيرارادی ای كه از انسان سر می زند، صرفاً با تفكر و انديشه ورزی ممكن است.

 ۱۰۲۹ اگر تفكر از انسان گرفته شود، سؤالات او به سؤالات عادی منحصر می شود.

 ۱۰۳۰ تفكر، واسطۀ رسيدن انسان از معلومات به مجهولات و راه گسترش علم و دانش است.

 ۱۰۳۱ قوۀ تفكر در انسان پديده ای اكتسابی است كه كاركردهای آن در حوزۀ نظر و عمل بسط می يابد.

 ۱۰۳۲ چرايی پديده ها از نخستين موضوعات تفكر در انسان است و از همان دورۀ كودكی مطرح می شود.

 ۱۰۳۳ انسان در روشن ساختن مجهولاتی كه با آن ها مواجه می شود، به معلومات خود رجوع می كند.

 ۱۰۳۴ آن چه سبب بروز پرسش در آدمی می گردد، مواجهه با مسئله است.

 ۱۰۳۵ انسان پس از اتمام جست وجوی داده های تحليلی به تفكر در اندوخته ها می پردازد.

 ۱۰۳۶ نادانسته های آدمی، لوازم و ادوات كار ذهن در تعريف و استدلال به شمار می روند.
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گفتار سوم: دو مرتبه از تفکر

 ۱۰۳۷ مرتبۀ اول تفكر انسان در قياس با مرتبۀ ديگر اساسی تر است.

 ۱۰۳۸ مرتبۀ دوم تفكر از نيازهای روزمرۀ انسان فاصله می گيرد.

 ۱۰۳۹ پرداختن به هيچ كدام از مراتب تفكر و انديشه ورزی به قشر خاصی اختصاص ندارد. 

 ۱۰۴۰ يكی از مراتب تفكر و انديشه ورزی پس از گذر از مرتبۀ ديگر حاصل می شود.

 ۱۰۴۱ مرتبۀ اول تفكر مربوط به همۀ انسان ها و مرتبۀ بعدی به فلاسفه مربوط است.

 ۱۰۴۲ فلسفه به نيازهايی غير از نيازهای معمولی و روزمره می پردازد.

 ۱۰۴۳ جديت در پرداخت مسائل فلسفی پس از خروج از وادی اول حاصل می گردد.

 ۱۰۴۴ جست وجوی پاسخ و اهميت كاركردی آن در هر دو مرتبۀ تفكر قابل طرح است.

 ۱۰۴۵ دو مرتبۀ تفكر در ذهن آدمی به نحو متقابل ملاحظه می شوند و يكديگر را نفی می كنند.

 ۱۰۴۶ عبور از مرحلۀ اول، به معنای همان جديتّ و پيوستگی در پرداختن به پرسش های اساسی است.

 ۱۰۴۷ ورود به فطرت ثانی لزوماً به معنای كنارگذاشتن و اهميت ندادن به فطرت اول نيست.

 ۱۰۴۸ رسيدن به مرتبۀ عالی تفكر و پرداختن به تفكر فلسفی اختصاص به فيلسوفان ندارد.

 ۱۰۴۹ عموم مردم با عبور از فطرت اول به پرسش های اساسی و تمرين تفكر فلسفی می پردازند.

 ۱۰۵۰ ملاصدرا فطرت اول را حالت عادی مواجهۀ ما با امور روزمره می داند.

 ۱۰۵۱ از نظر صدرالمتألهين شايسته نيست كه انسان به امور فاقد اهميت فطرت اول بپردازد.

 ۱۰۵۲ مطابق با نظر ملاصدرا فطرت ثانی تفكر جدی و ريشه ای دربارۀ همان مسائل فطرت اول است.

 ۱۰۵۳ از نظر ملاصدرا عبوركردن از فطرت اول به اين معناست كه انسان دانش فلسفه بياموزد و در آن به مهارت برسد.

 ۱۰۵۴ ملاصدرا معتقد است كه فطرت اول مانند قفسی است كه انسان را اسير می كند و بايد مطلقاً از آن رها شد.

 ۱۰۵۵ از نظر ملاصدرا انسان نبايد خود را در فطرت اول تقليل دهد و از تكامل و تعالی بازبماند و ناكام شود.

 ۱۰۵۶ ماندن در فطرت اول، از نظر ملاصدرا، زمينۀ رشد و تكامل انسان در فطرتی متعالی تر را فراهم می سازد.

گفتار چهارم: دانش فلسفه
 ۱۰۵۷ می توان گفت كه دانش فلسفه از تأمل در آثار فيلسوفان پديد آمده است.

 ۱۰۵۸ دانش فلسفه حاصل تلاش بشر برای بررسی قانون مند سؤالات اساسی است.

 ۱۰۵۹ دانش فلسفه از بدو تاريخ وجود داشته و هيچ گاه نبوده كه انسانی به آن نپردازد.

 ۱۰۶۰ اهميت پرداختن به سؤالات اساسی تا چند قرن گذشته مغفول بوده است.

 ۱۰۶۱ بشر بايد به مرحلۀ پيشرفته ای از تمدن برسد تا بتواند دانش فلسفه را دارا شود.

 ۱۰۶۲ خصيصۀ اصلی دانش فلسفه در پرداختن به پرسش های اساسی، روش قانون مند و عقلانی آن است.

گفتار پنجم: واژهٔ فلسفه
 ۱۰۶۳ فلسفه واژه ای يونانی است كه در اصل به معنای دوستداری دانايی می باشد.

 ۱۰۶۴ واژۀ «فيلوسوفيا» يک كلمۀ مركب است كه اولين بار توسط فيثاغورس به كار رفت.

 ۱۰۶۵ در مراحل تحول اصطلاحات زبان يونانی، مفهوم سوفيست به مفهوم دوستدار دانش تنزل پيدا كرد.

 ۱۰۶۶ فيلوسوفيا واژه ای يونانی است كه در لغت به معنای دوستدار دانايی است.

 ۱۰۶۷ لفظ سوفيست به علت استفادۀ آنان از مغالطات تنزّل معنايی يافت.
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 ۱۰۶۸ در جامعۀ يونان رفته رفته واژۀ فلسفه مترادف با دانش و فيلسوف مترادف با دانشمند شد.

 ۱۰۶۹ با اين كه سقراط لفظ فلسفه را بر سر زبان ها انداخت، او كسی نبود كه برای اولين بار آن را به كار برد.

 ۱۰۷۰ معنی تحت اللفظی واژۀ «سوفيست» با معنی ثانويۀ واژۀ «فيلسوف» مترادف است.

 ۱۰۷۱ معنی اصلی و لغوی واژۀ «سوفيست» در مقابل معنی واژۀ «فيلسوف» قرار دارد.

 ۱۰۷۲ كلمۀ سفسطه در زبان عربی از لفظ سوفيست گرفته شده است.

 ۱۰۷۳ كلمۀ سفسطه در زبان عربی، همانند كلمۀ سوفيست، تحول معنايی داشته است.

 ۱۰۷۴ لفظ سوفيست از دانشمند به معنای مغالطه كاری تحول پيدا كرد.

 ۱۰۷۵ تحول معنايی واژۀ سوفيست به تبع روش كار آن ها در تبيين مسائل مختلف روی داد.

 ۱۰۷۶ سقراط به سبب تواضع و فروتنی امتناع كرد كه خود را سوفيست بنامد كه در لغت به معنای دانشمند بود.

 ۱۰۷۷ اين كه سقراط خود را فيلوسوفوس ناميد، به طور قطع ريشه در نزاع او با مشی سوفيست ها داشت.

 ۱۰۷۸ دليل اين كه سقراط نمی خواست با سوفيست ها هم رديف شود، اين بود كه آنان نسبت به دانش فروتنی نداشتند.

 ۱۰۷۹ در دسته بندی ارسطو از اقسام دانش، هنر و صنعت در دستۀ فلسفۀ عملی طبقه بندی می شود.

 ۱۰۸۰ فلسفۀ اولی در آثار ارسطو، به علت پرداختن به مباحث فوق عالم طبيعت، مابعدالطبيعه نام گذاری شده است.

 ۱۰۸۱ در دسته بندی ارسطويی دانش فيزيک و شيمی و ... در دستۀ فلسفۀ سفلی و رياضيات در فلسفۀ وسطی قرار می گيرد.

گفتار ششم: ویگی های فلسفه
 ۱۰۸۲ كشف مجهول در مسائل فلسفی منوط به آزمايش و دريافت حسی است و اين دانش از لحاظ صوری به دانش 

فيزيک شباهت دارد.

 ۱۰۸۳ دربارۀ ويژگی های دانش فلسفه در نسبت با ساير علوم می توان گفت كه هم در روش و هم در موضوع بی همتاست.

 ۱۰۸۴ می توان در بيان موضوع دانش فلسفه، از آن به بررسی «مبنای خصوصيات اشيا» تعبير كرد.

 ۱۰۸۵ موضوع خاص دانش فلسفه در مقايسه با ساير علوم «مبادی و اسباب وجود اشيا» است.

 ۱۰۸۶ فقط با عمليات فكری و استدلالی بايد به جواب مسئله های فلسفه دست يافت.

 ۱۰۸۷ اصلی ترين وجه تمايز فلسفه با ساير علوم اين است كه فيلسوف در اصلِ وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان 

كاوش می كند.

 ۱۰۸۸ فلسفه به احكام مهم موجودات از آن جهت كه وجودی خاص دارند، می پردازد.

 ۱۰۸۹ روش فلسفه كاملاً منحصربه فرد است و هيچ اشتراكی با ساير دانش ها و علوم ندارد.

 ۱۰۹۰ تفاوت روش شناسانۀ فلسفه در واقع ريشه در موضوع خاص، بنيادين و متفاوت اين دانش دارد.

 ۱۰۹۱ فلسفه از ابزار علمی بهره نمی گيرد و مقصود از ابزار، معنای عام آن، يعنی راه های كسب معرفت است.

انتخاب قید مناسب
 ۱۰۹۲ (همۀ ـ برخی از) پرسش هايی كه دربارۀ حركت و تغيير هستند به دانش فلسفه مربوط می شوند.

 ۱۰۹۳ (همۀ ـ برخی از) فوايد و كاركردهای تفكر به حوزۀ انديشه و نظر مربوط می شوند.

 ۱۰۹۴ (همۀ ـ برخی از) انسان ها می توانند وارد مرتبۀ دوم تفكر شوند و به سؤالات اساسی بپردازند.

 ۱۰۹۵ (همۀ ـ برخی از) انسان ها در زندگی خود به فطرت ثانی وارد شده و به تمرين تفكر فلسفی می پردازند.

 ۱۰۹۶ انسان ها (همواره ـ گاهی) از مسائل روزمره و فطرت اول فارغ شده و وارد مسائل بنيادين فطرت ثانی می شوند.

 ۱۰۹۷ فيثاغورس (نخستين ـ واپسين) متفكری بود كه واژۀ فيلسوف را مورد استفاده قرار داد.

 ۱۰۹۸ سقراط (قطعاً ـ احتمالاً) به دليل تواضع و فروتنی در مقابل دانش، از سوفيست ناميدن خود امتناع ورزيد.
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 ۱۰۹۹ اين كه سقراط خود را فيلوسوفوس ناميد (به طور قطع ـ احتمالاً) ريشه در نزاع او با مشی سوفيست ها داشت.

 ۱۱۰۰ علوم گوناگون (همانند ـ برخلاف) دانش فلسفه، دربارۀ موجودی خاص بحث می كنند.

 ۱۱۰۱ مسائل فلسفی، (همانند ـ برخلاف) مسائل رياضی، صرفاً با تجزيه و تحليل عقلی روشن خواهند شد.

عبارت های درست و نادرست کنکوری
 ۱۱۰۲ فراغ از قيد عقل معاش و پرداختن به پرسش هايی كه ابتلای انسان به حيرت و شگفتی را به دنبال دارد، در گرو 

(سراس�ی ۸۷) عبور از فطرت اول به فطرت ثانی است. 

(سراس�ی ۹۰)  ۱۱۰۳ دلخوش نبودن سقراط به اين كه او را سوفيست بخوانند، قطعاً معلول هم رديف نشدن با مغالطه كاران بود. 

 ۱۱۰۴ كلمۀ «سوفيست» آن گاه مفهوم اصلی خود را از دست داد كه استدلال های ظاهراً غلط، ولی واقعاً درست به كار 

(خا�ج از كشور ۹۰) گرفته شد و سفسطه تحقق پيدا كرد. 

(سراس�ی ۹۲)  ۱۱۰۵ مسائل اساسی و بنيادين فطرت ثانی، آدمی را از مناسبات زندگی هرروزه می گسلد و به تأمل در مورد آن ها وامی دارد. 

(سراس�ی ۹۲)  ۱۱۰۶ فطرت ثانی مسائلی برای انسان ايجاد می كند كه در نظر بسياری از مردم فاقد اهميت است. 

(سراس�ی ۹۲)  ۱۱۰۷ بدون كنارگذاشتن امور و مسائل روزمرۀ زندگی، نمی توان به فطرت ثانی رسيد. 

(سراس�ی ۹۲)  ۱۱۰۸ بيدارشدن فطرت ثانی در آدمی، حساب سود و زيان های مادی را در هم می ريزد. 

 ۱۱۰۹ در بيت «تو كز سرای طبيعت نمی روی بيرون/ كجا به كوی طريقت گذر توانی كرد»، «گذر به كوی طريقت» عبارت 

(خا�ج از كشور ۹۳) است از: عبور از فطرت اول به فطرت ثانی. 

(خا�ج از كشور ۹۵)  ۱۱۱۰ در ميان مؤلفه های گوناگون علم، تفاوت علوم در اصل به روش آن ها باز می گردد. 

(سراس�ی ۹۶)  ۱۱۱۱ پرسش «كدام مكتب انسان را تابع اقتصاد می داند؟» يک پرسش فلسفی به شمار می رود. 

(سراس�ی ۹۶)  ۱۱۱۲ اگر بپرسيم «آيا انسان ها در ابتدا نژاد واحد داشته اند؟»، با تأمل فلسفی عهده دار پاسخگويی به آن خواهيم بود. 

 ۱۱۱۳ اين سؤال كه «آزادی تابع فرهنگ است يا فرهنگ تابع آزادی؟» يكی از پرسش های اساسی و فلسفی محسوب می شود.
(سراس�ی ۹۶)  

 ۱۱۱۴ اين كه «چگونه انسان می تواند خودخواهی را با ديگر خواهی جمع كند؟» در زمرۀ پرسش های بنيادين فطرت ثانی 

(سراس�ی ۹۶) قرار می گيرد. 

(سراس�ی ۹۹)  ۱۱۱۵ برای مشاهدۀ تفاوت اساسی فلسفه با ساير علوم، بايد به موضوع و مسائل آن رجوع كنيم. 

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۱۱۶ برخی از مسائل فلسفه با روش تجربی قابل بررسی است، اما روش كلی فلسفه، روش عقلی است. 

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۱۱۷ فلسفه مانند همۀ دانش های ديگر قانون مند است و با استفاده از روشی خاص، مسائل خود را بررسی می كند.  

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۱۱۸ تفكر فلسفی خاص فيلسوفان نيست، بلكه از همان آغازين روزهای حيات هر انسانی خود را نشان می دهد. 

(خا�ج از كشور ۹۹)  ۱۱۱۹ همۀ انسان ها به شرط دقت در افكار، تصميمات و اعمال روزمرۀ خود، دچار نوعی حيرت فلسفی می شوند. 

(سراس�ی ۱۴۰۰)  ۱۱۲۰ پرسش هايی نظير «فلسفه چگونه دانشی است؟» و «فلسفۀ خواندن نماز چيست؟» پرسش فلسفی به شمار می روند. 

(سراس�ی ۱۴۰۰)  ۱۱۲۱ اين سؤال كه «زندگی كردن چه فايده ای دارد؟» يكی از پرسش های اساسی و فلسفی محسوب می شود.  

(سراس�ی ۱۴۰۰)  ۱۱۲۲ اگر بپرسيم «اين تفكر تابع قواعد خاصی است؟»، با تأمل فلسفی عهده دار پاسخگويی به آن خواهيم بود. 

(خا�ج از كشور ۱۴۰۰)  ۱۱۲۳ استفاده از روش عقلی و استدلالی ويژۀ تفكر فلسفی است. 

(خا�ج از كشور ۱۴۰۰)  ۱۱۲۴ تلاش برای پاسخ قانون مند به سؤالات مطرح شده صرفاً در تفكر فلسفی ديده می شود. 

(خا�ج از كشور ۱۴۰۰)  ۱۱۲۵ تأمل در باورهای بنيادين زندگی از خصيصه های دانش فلسفه نسبت به ساير علوم می باشد.  

 ۱۱۲۶ در عبارت «اختلاف نظر متفكران در مورد سعادت  سعادت چيست؟  اعتدال ميان قوا، عامل سعادت انسان 

است  سعادت انسان مشروط به وجود عالم آخرت است.» مراحل رسيدن به دريافت فلسفی از يک موضوع به درستی بيان 
(سراس�ی ۱۴۰۲ ـ نوبت دوم) شده است. 
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و . ۱۱۸ فلسفه  به  محدود  منطق  كاربرد  حيطۀ  درست؛ 
محيط های آكادميک نيست؛ بلكه ما در سراسر زندگی خود و هر 

وقت كه فكر می كنيم و تصميم می گيريم به منطق نيازمنديم.
اين كه . ۱۱۹ نه  است،  دانش ها  ساير  ابزار  منطق  نادرست؛ 

رياضيات ابزار منطق باشد.
نداشتن . ۱۲۰ يا  داشتن  وجود  به  ما  تصور  در  نادرست؛ 

مفاهيم كاری نداريم.

درس دوم۱۰
نادرست؛ ميان سه حيطۀ ذهن و زبان و خارج ارتباط . ۱۲۱

وجود دارد.
است . ۱۲۲ ممكن  حيطه ها  اين  از  يكی  در  اشتباه  درست؛ 

باعث اشتباه در زمينه های ديگر شود. مثل مغالطات لفظی 
كه باعث خطای ذهن و انديشه می شوند.

درست؛ مفهوم يا معنا عبارت است از فهم و تصوری كه . ۱۲۳
از شنيدن يک لفظ در ذهن پيدا می شود.

نادرست؛ مصاديق مفاهيمی كه در ذهن ما هستند عبارت اند . ۱۲۴
از نمونه های عينی و واقعی در جهان خارج. برای مثال درخت هايی 

كه در جهان وجود دارند مصاديق مفهوم درخت هستند.
درست؛ لفظ در زبان بر مفهوم در ذهن دلالت می كند . ۱۲۵

(پس لفظ دالّ بر مفهوم است و مفهوم مدلول لفظ است).
و . ۱۲۶ ذهن  خطای  از  جلوگيری  منطق  وظيفۀ  درست؛ 

انديشه است و ذهن با زبان (الفاظ) و جهان خارج در ارتباط 
است و خطا در آن ها می تواند باعث خطا در ذهن شود. به 
الفاظ (حيطۀ زبان) و مصاديق (حيطۀ  همين دليل مباحث 

جهان خارج) در منطق مطرح می شوند. 
نادرست؛ بررسی الفاظ و بحث های زبانی، به خودیِ خود. ۱۲۷

به موضوع اصلی منطق، يعنی آموزش شيوۀ  تا جايی كه  و 
صحيح تفكر و جلوگيری از مغالطات مربوط نشود در منطق 

مطرح نمی شود.
وابسته . ۱۲۸ «علم منطق  كتاب درسی:  متن  درست؛ طبق 

نحوی  و  صرفی  مباحث  وارد  لذا  و  نيست  خاصی  زبان  به 
به  منطق  نپرداختن  دليل  متن،  طبق  نتيجه  در  نمی شود.» 

قواعد صرف و نحو، وابسته نبودن آن به زبانی خاص است.
نادرست؛ امكان اشتباه در صرف و نحو وجود دارد، مثلاً . ۱۲۹

اشتباهات دستوری در زبان فارسی.
درست؛ علم منطق وابسته به زبانی خاص نيست و لذا در . ۱۳۰

اين بحث وارد قواعد صرفی و نحوی نمی شويم؛ بلكه به بررسی 
اصول كلی ای می پردازيم كه اطلاع از آن ها در حيطۀ زبان (الفاظ)، 

به ما در جهت جلوگيری از خطای انديشه ياری می رسانند.

از . ۱۳۱ ديگران  به  خود  افكار  انتقال  و  بيان  برای  درست؛ 
الفاظ استفاده می كنيم. از آن جا كه خطای در الفاظ و معنای 
آن ها می تواند باعث خطا در انديشيدن (تعريف و استدلال) 

شود، به مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی می شود.
انگليسی، . ۱۳۲ (مثل  خاص  زبانی  به  منطق  اين كه  نادرست؛ 

فارسی، آلمانی و ..) نمی پردازد، بدين معنا نيست كه قواعد صرفی 
و نحوی زبان نمی توانند در معانی و ارتباطات گفتاری و نوشتاری 
علت  به  منطق  در  بلكه  گردند.  مغالطه  و  بروز خطا  ما موجب 
اين كه قواعد كلی و همگانی تفكر مورد بررسی قرار می گيرند، ما 

به زبان های خاص و قواعد خاص آن ها نمی پردازيم.  
نادرست؛ اشتباه گرفتن يک كلمه كه دو يا چند معنی . ۱۳۳

مختلف دارد باعث پديد آمدن مغالطۀ اشتراک لفظ می شود، 
نه اشتباه گرفتن دو كلمه كه معنای يكسان دارند!

نادرست؛ اگر از كلماتی كه دلالت تضمنی يا التزامی دارند . ۱۳۴
به اشتباه دلالت مطابقی برداشت كنيم، مغالطۀ «توسل به معنای 
ظاهری» پديد می آيد. در نتيجه اين گزينه در بهترين حالت می تواند 

مربوط به مغالطۀ توسل به معنای ظاهری باشد نه اشتراک لفظ.
درست. ۱۳۵
نادرست؛ اگر يک كلمه دو معنای متفاوت داشته باشد لزوماً . ۱۳۶

مغالطۀ اشتراک لفظ پديد نمی آيد. اشتباه گرفتن كلماتی كه ظاهر 
مشترک دارند باعث پديد آمدن مغالطۀ اشتراک لفظ می شود؛ اما 

اگر اشتباهی صورت نگيرد مغالطه ای نيز در كار نخواهد بود.
درست؛ در اين عبارت به وضوح مغالطۀ اشتراک لفظ وجود . ۱۳۷

دارد. اشتراک لفظ در كلمۀ «بسته»، كه به دو معنی غيرباز و جعبه 
قابل استفاده است باعث به وجود آمدن اين مغالطه شده است.

(قادر بودن، . ۱۳۸ دارد  متعددی  معانی  توانستن  درست؛ 
تمرين كتاب درسی  و طبق   (... و  اراده داشتن  اجازه داشتن، 

مشترک لفظی محسوب می شود.
درست؛ حرف «با» می تواند دو معنی داشته باشد. همراه . ۱۳۹

همديگر به مدرسه رفتند، يا هم زمان با هم وارد مدرسه شدند.

 علاوه بر اسم و فعل، حرف هم می تواند باعث مغالطۀ 
اشتراک لفظ شود.

نادرست؛ با توجه به اين كه در انتهای عبارت شواهدی داريم . ۱۴۰
(عبارت «خم شد و آن را برداشت»)كه معنای اصلی كلمۀ «پيچ» 
را مشخص می كند، منظور گوينده واضح و مشخص است و دچار 
لفظ وجود  اشتراک  بروز  احتمال  نمی شويم. در جملاتی  اشتباه 
دارد كه در آن ها معنای قطعی يک واژۀ مشترک لفظی مشخص 
منظور  فهم درست  از  نمی توانيم  ابهام  به خاطر وجود  و  نيست 

گوينده مطمئن باشيم.
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كلسيم . ۱۴۱ مقدمات «شير  با  استدلالی  مثال  برای  درست؛ 
دارد + شير حيوان جنگل است»، لفظ تكرارشدۀ (شير) معنای 
يكسانی ندارد، و با نتيجه گرفتن از اين استدلال مغالطۀ اشتراک 

لفظ روی می دهد.

نادرست؛ صرف وجود مشترک لفظی (�لمه ای كه معانی . ۱۴۲
متفاوت داشته باشد) در يک عبارت لزوماً باعث رخ دادن مغالطۀ 
اشتراک لفظ نمی شود. اشتباه گرفتن كلماتی كه ظاهر مشترک 
اگر  اما  لفظ می شود؛  اشتراک  مغالطۀ  پديد آمدن  باعث  دارند 

اشتباهی صورت نگيرد مغالطه ای نيز در كار نخواهد بود.

درست؛ اشتراک لفظ زمانی پيش می آيد كه معانی گوناگون . ۱۴۳
يک لفظ واحد را با هم خلط (قاطی!) می كنيم و آن لفظ را به خاطر 

واژه و صورت يكسان در معنای نادرستش به كار می بريم.

درست؛ مغالطۀ اشتراک لفظ در فهم اشتباه از كلماتی رخ . ۱۴۴
می دهند كه با ظاهر يكسان معانی مختلف می توانند داشته باشند. 

درست؛ واژگان مشترک لفظی فقط شامل اسامی نيستند؛ . ۱۴۵
چندمعنايی  واژگانی  است  ممكن  نيز  افعال  و  حروف  بلكه 
باشند. برای مثال حرف اضافۀ «با» يا فعل «توانستن» از واژگان 

مشترک لفظی (چندمعنايی) محسوب می شود. 

درست؛ مشترک لفظی واژه ای است كه املا و حركات . ۱۴۶
يكسانی دارد و نمی توان ابهام ناشی از معانی متعدد آن را با 

ويرايش املايی و نگارشی برطرف كرد.

در . ۱۴۷ حاضرين  و  دانش آموزان  كلاس  از  منظور  درست؛ 
كلاس است؛ پس دلالت التزامی است.

نادرست؛ دلالت سالن مطابقی است و كل سالن و نه بخشی . ۱۴۸
از آن يا چيزی همراه آن واگذار شده است.

يا . ۱۴۹ از آن نظير جلد  از كتاب قسمتی  نادرست؛ منظور 
كاغذ آن است؛ بنابراين دلالت تضمنی است.

«اعضای خانه» . ۱۵۰ عبارت  اين  در  از «خانه»  منظور  نادرست؛ 
كه آن جايی  از  است.  التزامی  و  غيرمطابقی  آن  دلالت  و  است 
و فروختيم»)  را  «خانه  عبارت  (مانند  است  خانه  كل  منظور  نه 

نه منظور بخشی از خانه است (مانند عبارت «خانه را رنگ زديم») 
پس دلالت مطابقی و تضمنی نيست، بلكه دلالت آن التزامی است.

درست؛ اگر لفظی معنای التزامی يا تضمنی داشته باشد، . ۱۵۱
اما كلمه ای كه معنای مطابقی  معنای مطابقی هم دارد،  حتماً 

دارد ممكن است معنای التزامی يا تضمنی نداشته باشد.

نادرست؛ واژۀ «خون» در عبارت اول مجاز از جان است؛ . ۱۵۲
در  «ابيات»  واژۀ  و  می شود  محسوب  التزامی  دلالت  نتيجه  در 
معنی اصلی و واقعیِ خودش به كار رفته و دلالت مطابقی دارد.
كنيد  اما دقت  است.  از شعر  مَجاز  بيت،  گاهی  ادبی  متون  در 
كه اين نكته در همه جا صدق نمی كند، مانند همين مثال؛ واژۀ 
«ابيات» اين جا در معنی خودش به كار رفته و منظور برخی از 
بيت هايی ست كه صائب سروده. در نتيجه مجازی در كار نيست 

و دلالت مطابقی است.
نادرست؛ در اين جا لفظ «گاو» معنای واقعی و مطابقی . ۱۵۳

خود را دارد. شخص را به گاو تشبيه كرده است، و منظور از 
گاو خود حيوان چهارپا است.

درست؛ آرايه های استعاره و كنايه بيانگر دلالت التزامی . ۱۵۴
هستند.

از جاگذاشتن كيف پول به همراه . ۱۵۵ منظور  درست؛ معمولاً 
نداشتن پول است، نه معنای مطابقی آن. در اين عبارت فرد چيزی 
كه معمولاً به معنای التزامی به كار می رود را به معنای مطابقی 
گرفته است و مصداق توسل به معنای ظاهری محسوب می شود.

به جای . ۱۵۶ اشتباهی دلالت ها  كاربرد  به هرگونه  نادرست؛ 
يكديگر مغالطۀ توسل به معنای ظاهری نمی گويند. بلكه بايد به 
جای دلالت تضمنی و التزامی اشتباهی دلالت مطابقی بگيريم.

نادرست؛ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری يعنی هنگامی . ۱۵۷
كه به جای دلالت تضمنی و التزامی اشتباهی دلالت مطابقی را 

به كار می بريم.
رخ . ۱۵۸ هنگامی  ظاهری  معنای  به  توسل  مغالطۀ  درست؛ 

می دهد كه الفاظی كه معنای مطابقی ندارند (دلالت تضمنی يا 
التزامی دارند) را به معنای مطابقی بگيريم. پس قطعاً در الفاظ 
و عباراتی رخ می دهد كه دلالت درست آن ها غيرمطابقی باشد.

نادرست؛ مغالطۀ توسل به معنای ظاهری در هر لفظ و . ۱۵۹
عبارتی كه دلالت تضمنی يا التزامی داشته باشد امكان دارد 
رخ بدهد. گاهی اوقات جملاتی كه مثلاً كنايه دارند ـ چون 
دلالت التزامی دارند ـ می توانند زمينه ساز اين مغالطه شوند. 
پس نه صرفاً در كلمات، بلكه در عبارت ها نيز ممكن است كه 

دلالت های گوناگون داشته باشيم.
مختلف . ۱۶۰ مطابقی  معانی  دارای  كه  كلماتی  نادرست؛ 

هستند، كلمات مشترک لفظی هستند و گرفتن معنای مطابقی 
اشتباه برای آن ها منجر به مغالطۀ اشتراک لفظ می شود.

نادرست؛ به عنوان مثال ممكن است مغالطۀ توسل به معنای . ۱۶۱
ظاهری باعث عدم تكرار حد وسط در يک قياس اقترانی شود.
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و حركات . ۱۶۲ علائم سجاوندی  دقيق  رعايت  عدم  نادرست؛ 
شيوۀ  «مغالطۀ  پديد آمدن  باعث  گفتاری)،  سخنان  (نه  كلمات 
نگارش كلمات» می شود. اين خطا می تواند به جز علائم سجاوندی 
و حركات، ناشی از ديكتۀ كلمات نيز باشد. اين مغالطه در نوشتار 

و صورت مكتوب كلام رخ می دهد، نه در صورت گفتاری.
درست . ۱۶۳
لحاظ . ۱۶۴ از  كه  هستند  كلماتی  هم آوا  كلمات  نادرست؛ 

صوتی و تلفظی فرقی با هم ندارند. در اين كلمات بايد به املا 
و ديكتۀ درست آن ها توجه كنيم، وگرنه با گذاشتن حركت ها 

ـ) فرقی حاصل نمی شود. ُـ ـِ َـ (حركت گذاری درست 
درستی . ۱۶۵ به  (درنگ)  ويرگول  عبارت  اين  در  نادرست؛ 

و  ابهام  نگارش  با گذاشتن درست علائم  و  است  نوشته شده 
خطا برطرف شده است و مغالطۀ نگارشی كلمات نداريم.

درست؛ اين عبارت را می توان بسته به جايگاه ويرگول به . ۱۶۶
دو صورت خواند: «گابريل، پژوهشگر عرفان نظری، ژاپنی است» 

و «گابريل، پژوهشگر عرفان نظریِ ژاپنی است». 
درست؛ مغالطۀ نگارشی با گفتار سروكار ندارد.. ۱۶۷
موجب . ۱۶۸ كلمات  نگارشی  مغالطۀ  اوقات  گاهی  نادرست؛ 

ابهام در معنای جمله و دومعنايی شدن آن می شود. اما هميشه 
اين گونه نيست. بلكه گاهی صرفاً سبب فهم معنای متفاوت و 
غلطی از جمله می گردد. مثلاً در غلط های املايی كه معنای 

واژه در جمله تغيير می يابد.
درست . ۱۶۹
درست؛ مرجع ضمير در كلمۀ «بدش و رويش» مشخص . ۱۷۰

نيست. ممكن است به اين ضماير به «علی» برگردند يا به «پدر 
علی» ارجاع دهند.

روی . ۱۷۱ ضمير  مرجع  در  ابهام  كه  كنيد  دقت  نادرست؛ 
از  واژگانی هستند كه  زيرا «مادر» و «فرزندان»  نداده است؛ 
لحاظ شمار با هم متفاوت اند. و ضمير «ش» مفرد است و فقط 

می تواند به «مادر» كه مفرد است ارجاع دهد.
درست؛ در اين جا مرجع وصف «صحبت كردن با دوست . ۱۷۲

صميمی» مشخص نيست و معلوم نيست كه خود فرد در حال 
صحبت با دوستش بوده و پدرش را ديده، يا آن كه پدرش را 

ديده است كه دارد با دوستش صحبت می كند.
نادرست؛ مرجع ضماير در اين عبارت مشخص هستند . ۱۷۳

َـش» به «او» بازمی گردند. و ابهامی وجود ندارد. ضميرهای «
مشخص . ۱۷۴ عبارت  اين  در  «من»  ضمير  مرجع  درست؛ 

نيست. «من» می توان منظور متكلم باشد يا مخاطبی كه دارد 
با او صحبت می كند. 

نادرست؛ در عبارتِ «او به من گفت بايد بروم» معلوم . ۱۷۵
نيست كه منظورم از «بايد بروم» مخاطب است يا گوينده.

و . ۱۷۶ ندارد  وجود  ابهامی  َـش»  » ضمير  در  نادرست؛ 
مشخص است كه به «علی» برمی گردد. در اين عبارت ضمير 
«آن» ابهام دارد. معلوم نيست كه علی قبل از انداختن انگشتر 

به دريا، به انگشتر نگاه كرد يا به دريا.
درست؛ مثال اين مورد همان داستان «پادشاه ليديه» . ۱۷۷

است كه در كتاب درسی بيان شده است. در اين حكايت در 
«امپراطوری  از  او  منظور  كه  نيست  مشخص  پيشگو  سخن 

عظيم» ايران است يا ليديه.
«عام» ـ علم منطق وابسته به زبانی خاص نيست و لذا در . ۱۷۸

اين بحث وارد قواعد صرفی و نحوی نمی شويم؛ بلكه به بررسی 
اصول كلی ای می پردازيم كه اطلاع از آن ها در حيطۀ زبان (الفاظ)، 

به ما در جهت جلوگيری از خطای انديشه ياری می رساند.
«گاهی» ـ صرف وجود مشترک لفظی در جمله به معنای . ۱۷۹

رخ دادن مغالطۀ اشتراک لفظ نيست. بلكه بايد معنای اشتباهی 
را  چندمعنايی  لفظ  يک  مختلف  معانی  اگر  شود.  استنباط 
مغالطۀ  بگيريم،  اشتباه  هم  با  مشترک  لفظی  ظاهر  خاطر  به 

اشتراک لفظ رخ می دهد.
«گاهی» ـ به هرگونه كاربرد اشتباهی دلالت ها به جای . ۱۸۰

يكديگر مغالطۀ توسل به معنای ظاهری نمی گويند. بلكه بايد به 
جای دلالت تضمنی و التزامی اشتباهی دلالت مطابقی بگيريم.

«برخی»  ـ خطاهای نگارشی تنها زمانی منجر به مغالطه . ۱۸۱
تأثيرگذار  عبارت  معنای  در  كه  می شوند  ذهن  در  خطای  و 

باشند و موجب فهم اشتباه مخاطب شوند.
«همواره» ـ عدم رعايت دقيق علائم سجاوندی و حركات . ۱۸۲

كلمات»  نگارش  شيوۀ  «مغالطۀ  پديدآمدن  باعث  كلمات، 
می شود. اين خطا می تواند به جز علائم سجاوندی و حركات، 
ناشی از ديكتۀ كلمات نيز باشد. اين مغالطه فقط در نوشتار و 

صورت مكتوب كلام رخ می دهد، نه در صورت گفتاری.
كلمات . ۱۸۳ نگارشی  مغالطۀ  اوقات  گاهی  ـ  از»  «برخی 

موجب ابهام در معنای جمله و دومعنايی شدن آن می شود اما 
هميشه اين گونه نيست. بلكه گاهی صرفاً سبب فهم معنای 
متفاوت و غلطی از جمله می گردد. مثلاً در غلط های املايی 

كه معنای واژه در جمله تغيير می يابد.
«احتمالاً»  ـ ممكن است ابهام ناشی از مشترک لفظی يا . ۱۸۴

عدم رعايت علائم نگارشی و ... باشد. هر ابهامی مربوط به ابهام 
در مرجع ضمير نيست.
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(�نايی) . ۱۸۵ التزامی  معنای  جای  به  مقابل  فرد  درست؛ 
را  به عصا  بودن يعنی صبر كردن، معنای مطابقی آن  دست 
گرفته و گفته است كه من عصا ندارم. به  كار بردن معنای 
مطابقی به جای معنای تضمنی و التزامی باعث بروز مغالطۀ 

توسل به معنای ظاهری می شود.
كسی . ۱۸۶ راهنمايی كردن  با  فرد  است  ممكن  درست؛ 

پشيمان شود يا منظور اين باشد كه از خود راهنمايی گرفتن 
پشيمان شده باشد.

اين . ۱۸۷ آن  و  دارد  معنی  يک  صرفاً  عبارت  اين  نادرست؛ 
است كه اين تابلو بی ارزش و به دردنخور است. اين جمله را با 
جملۀ «اين تابلو قيمت ندارد» اشتباه نگيريد (�ه دو معنی دارد: 
۱. بی ارزش است ۲. آن قدر باارزش است كه نمی توان رويش 
قيمت گذاشت!). اضافه شدن قيد «هيچ» در اين عبارت ابهام را 

از بين می برد.
نادرست؛ منظور از لفظ «قوری»، خود قوری است كه . ۱۸۸

در دارد؛ بنابراين دلالت مطابقی دارد.
درست؛ فعل «گرفتن» در عبارت «از او چند عكس به . ۱۸۹

يادگار گرفتم» عبارتی چندمعنايی است كه می تواند مشترک 
لفظی محسوب شود. ممكن است يک معنای آن «برداشتن 
چند عكس يادگاری با دوربين» باشد يا به معنای «اخذ كردن 
لفظی  مشترک  وجود  باشد.  عكس»  چند  تحويل گرفتن  و 
می  تواند  متعدد)  ممكن  معانی  اما  يكسان  ظاهر  با  (عبارتی 

زمينه ساز رخ دادن  مغالطۀ اشتراک لفظ گردد.
نادرست؛ «خانه» در گزينۀ سوم مشترک لفظی نيست. . ۱۹۰

بلكه واژه ای يک معنايی است كه در اين عبارت دلالت التزامی 
دارد. هرگاه در عبارتی دلالت غيرمطابقی (تضمنی يا التزامی) 
داشته باشيم، آن عبارت می تواند زمينه ساز مغالطۀ توسل به 

معنای ظاهری گردد. 
از . ۱۹۱ بخشی  ذكرشده،  عبارت  در  «نماز»  از  منظور  نادرست؛ 

نماز يعنی «سجده» است كه در آن پيشانی خود را بر روی زمين 
می گذاريم؛ پس دلالت موجود در اين گزينه دلالت تضمنی است.

قاليچه. ۱۹۲  .۱ صورت  دو  به  می تواند  «گليم»  واژۀ  درست؛ 
و زمينه ساز  دارد  ابهام  بنابراين  ۲. در گلِ هستيم معنا شود. 

مغالطۀ اشتراک لفظ است.
نادرست؛ اين عبارت صرفاً يک معنی دارد. اين جمله را با . ۱۹۳

جملۀ «مريم و بردارش دو سال اختلاف داشتند» اشتباه نگيريد 
(�ه دو معنی دارد: ۱. دو سال اختلاف سنی دارند ۲. به مدت 
دو سال با هم اختلاف و مشاجره و دعوا دارند!). عبارت «اختلاف 

سنی» در اين جمله ابهام را از بين می برد.
نادرست؛ منظور بخشی از پاهای فرد است نه در سرتاسر . ۱۹۴

پا (از استخوان لگن تا نوک پا!)؛ بنابراين دلالت تضمنی دارد.

درس سوم۱۰
درست؛ هر مفهومی در ذهن به فرد يا نمونه ای يا افراد يا . ۱۹۵

نمونه هايی در جهان خارج دلالت می كند. كه به آن مصداق گفته 
می شود. پس مصداق مابه ازاء و محكیّ هر مفهوم در جهان خارج 
است. (محكیّ اسم مفعول از ريشۀ حكی است، يعنی آن چه از آن 
حكايت می شود. هر مفهومی از مصداقی در عالم خارج حكايت 

می كند؛ بنابراين مفهوم حاكی است و مصداق محكیّ)  
تركيب . ۱۹۶ يک  بودن  جزئی  يا  كلی  تشخيص  در  نادرست؛ 

اضافی به همان مضاف يا هستۀ گروه اسمی نگاه می كنيم. برای 
مثال همان طور كه خود مفهوم «كتاب» يک مفهوم كلی است، 

مفهوم «كتاب من» هم كلی است.
نادرست؛ قيدهای انحصار هيچ تغييری در كلی يا جزئی . ۱۹۷

بودن مفهوم ايجاد نمی كنند. برای مثال «تنها كتاب» هم يک 
مفهوم كلی است.

نادرست؛ اين مفهوم كلی است، چون نه اسم خاص و علم است . ۱۹۸
نه مورد اشاره با «اين» و «آن» قرار گرفته است و نه منظور خود لفظ و 
واژه است، ولی اين مفهوم در جهان خارج يک مصداق مشخص دارد 
ولی در ذهن می توان برای آن مصاديق متعدد و گوناگون تصور كرد.

مفهوم . ۱۹۹ و  است  اسم خاص  «كعبه»  بيت  اين  در  درست؛ 
راه»  اين  «كه  مخفف  كه  ره»  «كاين  هم چنين  است.  جزئی 

می باشد كه مفهوم جزئی است.
درست؛ برای يک مفهوم كلی می توان مصاديق متعدد فرض . ۲۰۰

كرد. به عنوان مثال ديو مفهومی ست كه هيچ مصداق حقيقی ای 
ندارد، اما كلی است؛ و همين طور مفهوم آفريدگار. مفهوم آفريدگار 
اما مفهومی كلی  واقع دارد  اين كه فقط يک مصداق در عالم  با 
محسوب می شود. در نتيجه وجود يا عدم وجود مصداق حقيقی 

به هيچ وجه شرطِ كلی يا جزئی بودن يک مصداق نيست.
نادرست؛ مفهوم كلی می تواند اصلاً هيچ مصداق واقعی نداشته . ۲۰۱

باشند؛ مانند مفاهيم «سيمرغ»، «اژدها» و ... كه چون در ذهن می توان 
چند مصداق برای آن ها تصور و فرض كرد كلی به شمار می آيند.

واقعی . ۲۰۲ متعدد  مصاديق  كه  مفهومی  مورد  در  درست؛ 
ندارد نمی توان حكم به جزئی بودن آن داد. برخی مفاهيم كلی 
(مفاهيم خيالی مانند سيمرغ و اژدها و ..) مصداق واقعی ندارند، 
اما چون در ذهن می توان برای آن ها مصاديق مختلفی را تصور 

كرد مفهوم كلی به شمار می آيند.
نادرست؛ مفهوم كلی امكان دارد كه در جهان خارج به . ۲۰۳

جای چند مصداق يک مصداق واقعی داشته باشد (مانند مفهوم 
«خدا») و يا حتی هيچ مصداق واقعی در جهان خارج نداشته 
باشد (مانند مفهوم «اژدها»)، اما دقت كنيد كه در هر صورت 
ـ حتی شده فقط در ذهن ـ بر موارد متعدد اطلاق می شود و 
در ذهن همواره می توان برای آن مصاديق مختلفی فرض كرد.
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نادرست؛ خطابه از انواع استدلال است، اما استدلالی . ۱۰۱۴
نيست كه هدف آن كشف حقيقت باشد، بلكه هدفش اقناع 

مخاطب برای انجام يا ترک كار يا پذيرفتن نظری است. 
درست؛ تأثير عوامل روانی و محيطی و در نظر گرفتن . ۱۰۱۵

آن ها بدون توجه به محتوای اصلی و حقيقت سخن می تواند 
منجر به بروز مغالطه در اثر عوامل روانی شود. 

او را . ۱۰۱۶ با طرح عاقل تر بودن فرد  اين عبارت  درست؛ در 
به موافقت با خود ترغيب كرده است (البته اين عبارت كنكور 
عاقل تر بودن  جاهل  فرد  يک  از  نيست.  عالی  و  دقيق  خيلی 
خيلی صفت ويژه و خواستنی ای به شمار نمی آيد، بلكه بيشتر 
طراح  بود  بهتر  و  می كند  اشاره  فرد  آن  جاهل بودن  به  دارد 

كنكور آن را مسموم كردن چاه می گرفت.).

درس اول۱۱

نادرست؛ طبق متن كتاب درسی: «در ميان انبوه افكار . ۱۰۱۷
و انديشه های روزانه، گاه و بی گاه سؤال های خاصی خودنمايی 
به خود مشغول  را  ما  می كنند كه می توانند ساعاتی طولانی 
از  ما  مقصود  اين كه:  قبيل  از  نمايند،  وادار  تفكر  به  و  سازند 
آزادی چيست؟ از برابری چه منظوری داريم؟ و ...»؛ بنابراين 

نمی توان گفت كه سؤالات مختص افراد به خصوصی هستند.
درسی . ۱۰۱۸ كتاب  مثال های  از  همان طور كه  نادرست؛ 

پيداست، نمی توان گفت كه اين پرسش ها به زندگی مربوط 
نمی شوند، چون مثلاً آزادی و منظور ما از آزادی نيز از اموری 
است كه به زندگی مربوط است و نسبت به آن بی ربط نيست.

نادرست؛ اين كه با چه كسی مشورت كنيم در كتاب . ۱۰۱۹
(روزمره)  اول  گروه  سؤال های  برای  مثالی  عنوان  به  درسی 
ذكر شده است، در حالی كه اين سؤال های اساسی و بنيادين 
هستند كه ساعت های طولانی ما را به خود مشغول می سازند.

و . ۱۰۲۰ از معنای زندگی و درستی كارها  درست؛ پرسش 
افعال ما در زندگی از پرسش های اساسی و بنيادين كه در 

فلسفه مطرح می شوند به شمار می آيند.
درست؛ مسائل فلسفی، برخلاف مسائل زندگی روزمره، . ۱۰۲۱

مسائلی اساسی و بنيادين هستند.
درست؛ موضوعی كه فلسفه به آن می پردازد، پرسش های . ۱۰۲۲

فلسفه،  در  آن  به  پاسخ گفتن  و روش  است  ريشه ای  و  مبنايی 
استدلال عقلی محض است.

زندگی . ۱۰۲۳ به  فلسفی  مسائل  كه  گفت  نمی توان  نادرست؛ 
مسائل  اين  بيشتر  برعكس،  بلكه  نيستند،  مربوط  انسان  دنيوی 
با زندگی انسان ارتباط تنگاتنگی دارند. فرضاً اين پرسش كه آيا 
انسان مختار است يا مجبور، يک پرسش فلسفی است كه می تواند 

تأثير مستقيمی بر روی زندگی دنيوی انسان داشته باشد.

درست؛ علم فيزيک علمی است كه به محاسبۀ حركت . ۱۰۲۴
در جهان مادی می پردازد و سعی می كند با فرمول سازی و 
را  مختلف  اجسام  حركات  بتواند  پديده ها،  مدل سازی كردن 

محاسبه و پيش بينی كند.
نادرست؛ در اين پرسش بحث اندازه گيری و محاسبات . ۱۰۲۵

حركت نيست كه به علومی مانند فيزيک و ... مربوط شود، بلكه 
از اساس حركت و وجود آن در جهان سؤال مطرح شده است. اگر 
از موجوديت حركت در جهان يا ثابت بودن آن پرسش به عمل 

آيد، با يكی از مسائل بنيادين و اساسی فلسفه مواجه هستيم.
از . ۱۰۲۶ انسان  رسيدن  واسطۀ  انديشه،  يا  تفكر  درست؛ 

مجهولات (تصوری و تصديقی) به معلومات (تصوری و تصديقی) 
و از پرسش ها به پاسخ هاست.

درست؛ ما به وسيلۀ تفكر كردن از مجهولات به معلومات . ۱۰۲۷
می رسيم. سؤالات روزانه نيز از جملۀ مجهولات هستند؛ يعنی 
مثلاً اين كه الان چه لباسی بپوشم يا چه خوراكی ای را انتخاب 
كنم، خودشان در مرحلۀ اول مجهول هستند كه به وسيلۀ تفكر 
به معلوم تبديل می شوند و توانايی انتخاب برای انسان فراهم 
می دهد؛  سامان  را  روزانه اش  زندگی  اين شكل  به  و  می شود 
بنابراين بدون تفكر، انسان از پسِ سامان دادن به زندگی روزمره 

و عادی خود نيز بر نمی آيد.
به . ۱۰۲۸ نيازی  انسان  غيرارادی  كارهای  برخی  نادرست؛ 

انجام  تفكری  قلبش  ضربان  برای  انسان  مثلاً  ندارند؛  تفكر 
نمی دهد. توجه كنيد عبارتی كه در كتاب درسی آمده «بدون 
تفكر كاری از انسان ساخته نيست» را می توان اين گونه تعبير 

كرد كه منظور اعمال ارادی منوط به انديشيدن است.
است؛ . ۱۰۲۹ تفكر  نشانۀ  هرگونه سؤالی  پرسيدن  نادرست؛ 

چه سؤالات عادی و روزمره باشند و چه سؤالات فلسفی.
نادرست؛ تفكر، واسطۀ رسيدن انسان از مجهولات به . ۱۰۳۰

معلومات و از پرسش ها به پاسخ هاست.
نادرست؛ با قدرت تفكری كه خداوند در وجود ما قرار . ۱۰۳۱

داده (فطری و انتسابی است)، پاسخ سؤال ها را می يابيم (فايدۀ 
نظری) و امور روزانۀ خود را سامان می دهيم (فايدۀ عملی).

از حوادث . ۱۰۳۲ ابتدايی  درست؛ كودكان در همان سنين 
گفتن  با  را  خود  كنجكاوی  و  می كنند  سؤال  خود  پيرامون 

كلمۀ «چرا» به پدر و مادر خود نشان می دهند.
به . ۱۰۳۳ بايد  مجهول  يک  روشن ساختن  برای  درست؛ 

با  را  عبارت  اين  موضوع  البته  كرد.  رجوع  قبلی  معلومات 
معلومات  به  مجهولات  از  رسيدن  «تفكر  صحيح  جملۀ  اين 
است» اشتباه نگيريد. منظور اين جمله كاستن از مجهولات 
و تبديل كردن آن ها به معلومات است. موضوع اين دو جمله 

متفاوت است و هر كدام برای خود صحيح هستند.
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درست؛ مراحل انديشه ورزی و تفكر در انسان به اين . ۱۰۳۴
صورت است: «روبه رو شدن با مسئله ـ طرح سؤال ـ تفكر در 

اندوخته ها ـ رسيدن به پاسخ».
نادرست؛ انسان پس از مرحلۀ طرح پرسش به تفكر . ۱۰۳۵

در اندوخته ها می پردازد.
اوست . ۱۰۳۶ معلومات  انسان  فكر  لوازم  و  نادرست؛ مصالح 

كه با استفاده از آن ها مجهولات به معلومات بدل می شوند.
نادرست؛ ملاصدرا، فيلسوف بزرگ اسلامی مشغول بودن . ۱۰۳۷

به امور عادی زندگی و تفكر در آن ها را فطرت اول و ورود به آن 
پرسش های اساسی و تفكر در آن ها را فطرت ثانی، يعنی فطرت 
دوم می نامد. (اساسی بودن از اوصاف مباحث فطرت ثانی است).

درست؛ مرتبۀ دوم مربوط به پرسش ها و مسائل اساسی . ۱۰۳۸
و بنيادين است. انسان گاهی كه از نيازهای روزمره و مرتبۀ اول 

تفكر فارغ می شود، می تواند وارد اين مرتبه شود.
تفكر . ۱۰۳۹ اول  مرتبۀ  به  روز  طول  در  انسان ها  همۀ  درست؛ 

می پردازند. هم چنين هر انسانی كه لحظاتی از مرتبۀ اول فارغ شود 
و با جديت و پيوستگی به پرسش های اساسی بپردازد، وارد مرتبۀ 

دوم شده است.
درست. ۱۰۴۰
با . ۱۰۴۱ و  كرد  عبور  تفكر  اول  مرحلۀ  از  انسانی  اگر  نادرست؛ 

مرتبۀ  وارد  پرداخت،  به سؤال های دستۀ دوم  پيوسته  و  جديت 
اين  ناميد.  فلسفی»  «تفكر  را  آن  می توان  كه  شده  تفكر  دوم 
انسان ممكن است يک كارگر يا فيزيكدان يا پزشک يا دانشجو و 
دانش آموز باشد (مرتبۀ دوم تفكر به فلاسفه اختصاص ندارد)، اما 
همين كه وارد اين وادی شده و چنين پرسش هايی را جدّی گرفته 
و به دنبال يافتن پاسخ برآمده، در حال تمرين تفكر فلسفی است.

درست. ۱۰۴۳درست. ۱۰۴۲

انسان . ۱۰۴۴ برای  تفكر  مرتبۀ  دو  به هر  پرداختن  درست؛ 
لازم و ضروری است و رسيدن به پاسخ های آن ها در انديشه 

و عمل انسان تأثيرگذار است.
مطرح . ۱۰۴۵ اول  مرحلۀ  از  گذر  در  دوم  مرحلۀ  نادرست؛ 

می شود و اين دو لزوماً با هم تقابلی ندارند.
درست. ۱۰۴۶
ثانی فقط كافی است كه . ۱۰۴۷ درست؛ برای ورود به فطرت 

لحظاتی از فطرت اول فارغ شويم، وگرنه فطرت اول برای ما لازم 
و ضروری است و نه لازم و نه صحيح است كه آن را به تمامی رها 

كنيم و كنار بگذاريم!
درست. ۱۰۴۸

نادرست؛ نمی توان گفت كه عموم مردم به فطرت ثانی . ۱۰۴۹
می پردازند و در حال تمرين تفكر فلسفی اند. تنها برخی از مردم 

به چنين مرتبه ای نائل می شوند.
درست؛ ملاصدرا، فيلسوف بزرگ اسلامی مشغول بودن . ۱۰۵۰

به امور عادی زندگی و تفكر در آن ها را «فطرت اول» می نامد.
شايستۀ . ۱۰۵۱ را  اوّل  فطرت  در  ماندن  ملاصدرا  نادرست؛ 

انسان نمی داند و از انسان ها می خواهد كه بكوشند از فطرت اول 
عبور كنند و به فطرت ثانی كه مرحله ای برتر و عالی تر است، 

برسند. (نه اين كه به طور كل نبايد به فطرت اول بپردازند!)
نادرست؛ مسائل فطرت اول و ثانی از اساس با يكديگر . ۱۰۵۲

تفاوت دارند و يكسان نيستند.
نادرست؛ تفكر فلسفی به آموختن دانش فلسفی ربطی . ۱۰۵۳

ندارد و ممكن است كسی بدون اين كه حتی يک كتاب فلسفی 
خوانده باشد به مرحلۀ تفكر فلسفی و فطرت ثانی رسيده باشد.

نادرست؛ معنای سخن ملاصدرا اين نيست كه فطرت . ۱۰۵۴
اول هيچ اهميت و ارزشی ندارد و نبايد اصلاً به آن پرداخت، بلكه 

بايد از آن عبور كرد و فراتر رفت.
درست. ۱۰۵۵
نادرست؛ ملاصدرا ماندن در فطرت اول را شايستۀ انسان . ۱۰۵۶

را چيزی  اول  فطرت  در  ماندن  كه  نيست  اين طور  و  نمی داند 
خوب و مفيد بداند.

به . ۱۰۵۷ قانون مند  پاسخ  برای  بشر  تلاش های  نادرست؛ 
سؤالات اساسی زندگی موجب ظهور دانشی به نام «فلسفه» 

شده است، نه تأمل در آثار فيلسوفان!
درست. ۱۰۵۸
نادرست؛ آن چه از بدو تاريخ بوده تفكر فلسفی و پرداختن . ۱۰۵۹

به سؤال های اساسی است، نه دانش خاص فلسفه.
متوجه . ۱۰۶۰ خود  فكری  حيات  ابتدای  از  انسان  نادرست؛ 

اهميت اين پرسش ها بوده است.
بوده است، . ۱۰۶۱ از تمدن های كهن  فلسفه  آغاز  نادرست؛ 

نه در قرون اخير.
اين . ۱۰۶۲ قانون مند  بررسی  عهده دار  فلسفه  دانش  درست؛ 

قبيل سؤال هاست و تلاش قانون مند بشر موجب ظهور اين دانش 
شده است. اين قانون و ضابطه همان روش خاص فلسفه (روش 
عقلانی) در تبيين پرسش های بنيادين است. توجه كنيد كه هر 
نوع انسانی می تواند از مرتبۀ اول گذر كرده و وارد فطرت ثانی 
شود، اهميت اين پرسش ها را دريابد و دربارۀ آن ها بينديشد، ولی 
از ساير  فيلسوفان  تمايز  و  فلسفه  دانش  اصلی  آن چه خصيصۀ 
انسان ها است، روش قانون مند و عقلانی خاص اين دانش است 

كه سبب ظهور آن شده است.
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«فيلوسوفيا» . ۱۰۶۳ واژۀ  عربی شدۀ  فلسفه،  كلمۀ  نادرست؛ 
است (�لمۀ فلسفه عربی است، ولی ريشۀ آن به كلمۀ يونانی 

فيلوسوفيا می رسد.)
دو . ۱۰۶۴ از  كه  است  مركب  كلمه ای  «فيلوسوفيا»  درست؛ 

بخش «فيلو» به معنی دوستداری و «سوفيا» به معنی دانش و 
خرد تشكيل شده است؛ بنابراين معنی اين تركيب «دوستداری 
دانايی» است. اين واژه اولين بار توسط فيثاغورس به كار رفت، 

اما بعداً توسط سقراط بر سر زبان ها افتاد و عمومی شد.
نادرست؛ به علت مغالطه ها و حرف های نادرستی كه . ۱۰۶۵

سوفيست ها بيان كردند، واژۀ سوفيست به معنای «مغالطه كار» 
تنزل يافت، ولی از سوی ديگر واژۀ فيلوسوفوس رفته رفته به 

معنی دانشمند ارتقا پيدا كرد.
نادرست؛ فيلوسوفيا به معنی دوستداری دانايی است . ۱۰۶۶

(اسم است نه صفت).
درست. ۱۰۶۷
دانشمند . ۱۰۶۸ مفهوم  به  فيلسوف  كلمۀ  رفته رفته  درست؛ 

ارتقا پيدا كرد و كلمۀ فلسفه نيز مترادف با دانش شد.
به كار . ۱۰۶۹ فيثاغورس  توسط  بار  اولين  واژه  اين  درست؛ 

رفت، اما بعداً توسط سقراط بر سر زبان ها افتاد و عمومی شد.
درست؛ سوفيست در اصل و معنی واقعیِ خودش، به . ۱۰۷۰

معنی «دانشمند» است. فيلسوف نيز در ابتدا معنای «دوستدار 
«فيلوسوفيا»،  معنی  تحول يافتن  با  سپس  و  داشت  دانايی» 

فيلسوف نيز معنی دانشمند به خود گرفت.
نادرست؛ سوفيست در زبان و لغت، به معنی «دانشمند» . ۱۰۷۱

است. فيلوسوفوس نيز در لغت به معنای «دوستدار دانش» است؛
هيچ  سوفيست  اصلی  معنی  كه  داشت  توجه  بايد  بنابراين 
تقابلی با فيلسوف ندارد و اين تقابل معنايی بعداً و به واسطۀ 
اعمال افرادی كه خود را سوفيست می ناميدند شكل گرفت و 

به مغالطه كار تغيير معنی داد.
درست. ۱۰۷۲
نادرست؛ لفظ سفسطه (مغالطه كاری)، در زبان عربی، . ۱۰۷۳

از سوفيست (مغالطه كار) گرفته شد و ساخته شد. اين واژه از 
بدو پيدايش در زبان عربی، معنی مغالطه كاری داشته و تحول 

معنايی نداشته است.
كه . ۱۰۷۴ خود  اوليۀ  معنای  از  سوفيست  لفظ  نادرست؛ 

دانشمند بود به معنای «مغالطه كار» تحول پيدا كرد نه به 
معنای مغالطه كاری.

درست. ۱۰۷۵

برابر . ۱۰۷۶ در  فروتنی  و  تواضع  سبب  به  سقراط  درست؛ 
دانايی و علم و شايد به خاطر هم رديف نشدن با سوفيست ها، 
و  اصلی  (معنای  دانشمند  يا  «سوفيست»  را  او  نبود  مايل 

تحت اللفظی سوفيست) بنامند.
برابر . ۱۰۷۷ به سبب تواضع و فروتنی در  نادرست؛ سقراط 

دانايی و علم (دليل قطعی) و شايد به خاطر هم رديف نشدن 
با سوفيست ها (دليل احتمالی)، مايل نبود او را سوفيست يا 
دانشمند بخوانند و از اين رو خود را فيلوسوفوس (فيلسوف)، 

يعنی دوستدار دانش ناميد.
ساير . ۱۰۷۸ با  نمی خواست  سقراط  اين كه  دليل  نادرست؛ 

سوفيست ها در يک رديف قرار بگيرد، اين بود كه هدف آنان 
آرمان  را  رقيب  بر  غلبه  و  نبود  واقعيت  و  حقيقت  از  دفاع 
خود قرار داده بودند و با به كارگيری انواع مغالطات سعی در 

پيروزی بر رقيب داشتند.
منزل، . ۱۰۷۹ تدبير  دستۀ  سه  به  عملی  فلسفۀ  نادرست؛ 

سياست مدن و اخلاق تقسيم می شود و هنر خود دسته ای جدا 
از فلسفۀ نظری و عملی محسوب می شود. 

فلسفۀ . ۱۰۸۰ به  نيز  ديگری  نام  ارسطو  نادرست؛ شاگردان 
شامل  (�ه  ارسطو  آثار  تنظيم  هنگام  در  آن ها  دادند.  اوُلی 
همۀ علوم می شد) مقالات و نوشته های فلسفی ارسطو را بعد 
از بخش طبيعيات (فيزيک) قرار دادند. به همين جهت اين 

بخش به مابعدالطبيعه مشهور شد. 
درست؛ فلسفۀ سُفلی شامل طبيعيات، يعنی فيزيک . ۱۰۸۱

و شيمی و مانند آن ها می شود و فلسفۀ وسطی شامل مباحث 
رياضی است.

نادرست؛ مسائل فلسفی از جهت روش، مانند مسائل . ۱۰۸۲
آن ها  حل  به  ابزار  و  حواس  از  استفاده  كه  هستند  رياضی 
كمک نمی كند و فقط با عمليات فكری و استدلالی بايد به 

جواب مسئله ها دست يافت.
نادرست؛ دانش فلسفه در مورد موجود به خصوصی بحث . ۱۰۸۳

نمی كند و موضوع آن دربارۀ اصل وجود و حقيقت وجود است 
(وجود بما هو وجود)، در نتيجه موضوع آن شبيه به هيچ يک از 
دانش های ديگر نيست و در موضوع بی همتاست. اما روشی كه 
فلسفه استفاده می كند روش استدلالی و عقلی محض است كه 

در رياضيات و هندسه نيز چنين روشی كاربرد دارد.
است. . ۱۰۸۴ وجود  همان  اشيا  خصوصيات  مبنای  درست؛ 

درست است كه فلسفه به خصوصيات اشيا نمی پردازد و اين 
(يعنی  اشيا  مبنای خصوصيات  اما  است،  علوم گوناگون  كار 

همان وجود) را می توان موضوع فلسفه قلمداد كرد.



۲۰۷

ل 
او

س 
در

۱ 
فۀ

س
فل

به . ۱۰۸۵ نادرست؛ اسباب يعنی علت ها. هرچند در فلسفه 
مورد  اين  اولاً  اما  می پردازيم،  علّيت  رابطۀ  و  اصل  شناخت 
يكی از مسائل فلسفه است و نه موضوع اصلی آن، ثانياً كشف 
علل اشيا در خود علوم تحقق می يابد و فلسفه به دنبال يافتن 

علت ها و معلول های مشخص نمی گردد.
درست. ۱۰۸۶
در . ۱۰۸۷ دانش ها  ساير  با  فلسفه  اصلی  تفاوت  درست؛ 

نهادی ترين  و  بنيادی ترين  دربارۀ  فلسفه  است.  آن  موضوع 
عميق ترين  پاسخگوی  و  است  انسان  و  جهان  موضوعات 
اصل  در  فيلسوف  ديگر،  عبارت  به  است.  بشری  دغدغه های 
وجود و حقيقت جهان، طبيعت و انسان كاوش می كند و اين ها 
اموری هستند كه پايه و اساس ساير علوم به شمار می آيند.

نادرست؛ هستی شناسی به وجود بما هو وجود می پردازد . ۱۰۸۸
و كل هستی را بررسی می كند، نه به وجودها و موجودات خاص.

نادرست؛ مسائل فلسفی از جهت روش، مانند مسائل . ۱۰۸۹
رياضی هستند.

درست؛ از آن جايی كه مسائل فلسفی به اصل و اساس . ۱۰۹۰
جهان و انسان مربوط هستند، نمی توان از حواس يا آزمايش بهره 

برد؛ پس روش فلسفه تابع موضوع خاص و ريشه ای آن است.
ابزار . ۱۰۹۱ ابزار،  به  فلسفه  بی نيازی  از  مقصود  نادرست؛ 

علمی مانند ميكروسكوپ و تلسكوپ است نه ابزار به معنای 
عام راه های شناخت. عقل كه ابزار فلسفه است هم خودش 

يكی از راه های شناخت است.
«برخی از» ـ هرگاه بحث بر سر اندازه گيری و محاسبات . ۱۰۹۲

... مربوط می شود. ولی  باشد، به علومی مانند فيزيک و  حركت 
هنگامی كه از اساس حركت و وجود آن در جهان سؤال مطرح 
شود و از موجوديت حركت در جهان يا ثابت بودن آن پرسش به 
عمل آيد، با يكی از مسائل بنيادين و اساسی فلسفه مواجه هستيم.

«برخی از» ـ تفكر هم فايدۀ نظری دارد و هم فايدۀ . ۱۰۹۳
عملی. تفكر، واسطۀ رسيدن انسان از مجهولات به معلومات 
و از پرسش ها به پاسخ هاست (فايدۀ نظری). با قدرت تفكری 
كه خداوند در وجود ما قرار داده، پاسخ سؤال ها را می يابيم 
پس  عملی).  (فايدۀ  می دهيم  سامان  را  خود  روزانۀ  امور  و 

می توان گفت كه بدون تفكر كاری از انسان ساخته نيست.
«همۀ». ۱۰۹۴
«برخی از» ـ هرچند هر انسانی می تواند و اين امكان . ۱۰۹۵

را دارد كه وارد فطرت ثانی شود، اما اين به اين معنا نيست 
كه همۀ انسان ها حتماً به چنين مرتبه ای دست پيدا می كنند. 

«گاهی». ۱۰۹۶
«نخستين» ـ اين واژه اولين بار توسط فيثاغورس به كار . ۱۰۹۷

رفت، اما بعداً توسط سقراط بر سر زبان ها افتاد و عمومی شد.
«قطعاً» ـ سقراط به سبب تواضع و فروتنی در برابر . ۱۰۹۸

دانايی و علم (دليل قطعی) و شايد به خاطر هم رديف نشدن 
با سوفيست ها (دليل احتمالی)، مايل نبود او را سوفيست يا 
دانشمند بخوانند و از اين رو خود را فيلوسوفوس (فيلسوف) 

يعنی دوستدار دانش ناميد.
«احتمالاً». ۱۰۹۹
بحث . ۱۱۰۰ خاصی  موضوع  دربارۀ  علمی  هر  ـ  «برخلاف» 

می كند، اما فلسفه اين گونه نيست. فلسفه دربارۀ يک موجود 
خاص بحث نمی كند، بلكه به بررسی اصل وجود و حقيقت 

جهان، طبيعت و انسان می پردازد.
مانند . ۱۱۰۱ روش،  جهت  از  فلسفی،  مسائل  ـ  «همانند» 

مسائل رياضی هستند كه استفاده از حواس و ابزار به حل آن ها 
به  بايد  استدلالی  و  فكری  عمليات  با  فقط  و  نمی كند  كمک 

جواب مسئله ها دست يافت.
درست؛ وارد شدن به ساحت پرسش های فلسفی و اساسی . ۱۱۰۲

با عبور از فطرت اول و واردشدن به فطرت ثانی ميسر می شود.
سوفيست . ۱۱۰۳ را  خود  كه  كرد  امتناع  سقراط  نادرست؛ 

و  بود  سقراط  فروتنی  و  تواضع  امر  اين  قطعی  دليل  بنامد. 
دليل احتمالی آن هم رديف نشدن با سوفيست ها.

می كردند؛ . ۱۱۰۴ سفسطه  و  مغالطه  سوفيست ها  نادرست؛ 
يعنی استدلال هايی مطرح می كردند كه به ظاهر درست، اما 

در واقعيت غلط بود. 
درست؛ هرگاه برای لحظاتی از مسائل سطحی و روزمره . ۱۱۰۵

فارغ شويم و از آن ها گذر كنيم، می توانيم به مسائل ريشه ای و 
اساسی فطرت ثانی برسيم.

درست؛ تا زمانی كه انسان اسير فطرت اول است و صرفاً . ۱۱۰۶
دغدغۀ حل مسائل روزمره و طبيعی زندگی خود را دارد، به اهميت 

پرسش های اساسی و بنيادين پی نخواهد برد.
نيست . ۱۱۰۷ نياز  ثانی  فطرت  به  واردشدن  برای  نادرست؛ 

به طور كلی امور زندگی روزمرۀ خود را كنار بگذاريم؛ يعنی 
ديگر غذا نخوريم، لباس نپوشيم و ...! بلكه فقط كافی است 
كه برای لحظاتی از آن ها فارغ شويم و گذر كنيم و در بند و 

اسارت فطرت اول نباشيم.
درست؛ سود و زيان های مادی مربوط به فطرت اول . ۱۱۰۸

است و انسان برای ورود به مسائل بنيادی تر فطرت ثانی بايد 
حداقل لحظاتی از اين مسائل روزمره فارغ شود.



۲۰۸

ی
ها

ت 
عبار

ت
س

ت و نادر
س

در

درست؛ اين بيت بيان می كند كه بايد از امور سطحی . ۱۱۰۹
و روزمرۀ زندگی گذر كنيم و به سمت حقيقت و پرسش های 
اساسی تر و مهم تر برويم؛ يعنی همان عبور از فطرت اول به 

فطرت ثانی.
نادرست؛ هر علمی موضوعی خاص دارد و اصلی ترين . ۱۱۱۰

تفاوت علوم به موضوع آن ها بازمی گردد.
نادرست؛ اين پرسش مربوط به علم اقتصاد و بررسی . ۱۱۱۱

مكاتب مختلف آن است و پرسش فلسفی محسوب نمی شود.
چون . ۱۱۱۲ علومی  بايد  اصل  در  را  پرسش  اين  نادرست؛ 

زيست شناسی و باستان شناسی بر عهده بگيرند و در فلسفه و 
با صرف تفكر و تجزيه و تحليل عقلانی نمی توانيم پاسخ يقينی 

آن را كشف كنيم.
درست؛ اين پرسش يک سؤال اساسی است كه ما را . ۱۱۱۳

از سطح عادی و روزمرۀ زندگی می گسلد و در خود علوم نيز 
پاسخی به آن داده نمی شود و فقط با فكر فلسفی و ريشه ای 

می توان به آن پاسخ داد.
نادرست؛ اين پرسش مربوط به علومی همچون اخلاق . ۱۱۱۴

و روان شناسی است و پرسش فلسفی محسوب نمی شود.
نهايی ترين . ۱۱۱۵ و  بنيادی ترين  دربارۀ  فلسفه  درست؛ 

مسئله ها و موضوعات جهان و انسان بحث می كند و همين، 
تفاوت اساسی فلسفه با ساير دانش هاست. اين جمله در كتاب 
درسی جديد حذف شده است، اما می دانيم كه تفاوت اساسی 
با  روش  در  فلسفه  است.  آن  موضوع  ديگر  علوم  با  علم  هر 

دانش رياضيات شباهت دارد.
مانند مسائل . ۱۱۱۶ اين جهت  از  نادرست؛ مسائل فلسفی، 

رياضی هستند؛ يعنی استفاده از ميكروسكوپ و آزمايشگاه و 
تجربه و حواس به حل آن ها كمكی نمی كند و فقط با عمليات 

فكری بايد به حل آن ها پرداخت.
درست؛ مسائل فلسفی را نمی توان از طريق حواس يا . ۱۱۱۷

آزمايش يا جست وجو در طبيعت حل كرد. در اين موارد، عقل 
می كوشد در خود كاوش كند و با عمل تفكر و تعقل و با تجزيه 
و تحليل دانسته ها به حل مسئله و كشف مجهول نزديک شود.

جدّی . ۱۱۱۸ صورتی  به  كه  هنگام  آن  از  انسان  نادرست؛ 
به اين پرسش ها می پردازد و رسيدن به پاسخ آن ها دغدغۀ 

خاطر او می شود، وارد تفكر فلسفی شده است.
اصلی . ۱۱۱۹ مسائل  به  انديشيدن  فلسفی  تفكر  نادرست؛ 

زندگی است، نه امور روزمره.

عبارات . ۱۱۲۰ اين  در  «فلسفه»  كلمۀ  وجود  نبايد  نادرست؛ 
شما را به اشتباه بيندازد. پرسش های فلسفی مربوط به مسائل 
او را از مسائل  اساسی و بنيادينی هستند كه در زندگی انسان 
وامی دارند. تفكر  به  طولانی  ساعت های  و  كرده  جدا  روزمره 
پرسش های فلسفی در هيچ يک از ساير دانش های بشری پاسخ 

داده نمی شوند.
گاه . ۱۱۲۱ روزانه،  انديشه های  و  افكار  انبوه  ميان  در  درست؛ 

می توانند  كه  می كنند  خودنمايی  خاصی  سؤال های  بی گاه  و 
وادار  تفكر  به  و  سازند  مشغول  خود  به  را  ما  طولانی  ساعاتی 
چرا  چيست؟  آزادی  از  ما  مقصود  اين كه:  قبيل  از  نمايند، 
چيست؟  گرو  در  سعادت  و  خوشبختی  هست؟  رنج  و  درد 
می شود؟ چه  انسان ها  ما  سرانجام  رسيد؟  آن  به  می توان  آيا 
آغاز و انجام جهان چگونه است؟ عشق و دوستی چه طور؟ آيا 
اصولاً  امور خيالی و ذهنی؟  يا  واقعی و مقدس اند؟  امور  اين ها 
انسان و حقيقت انسانی چيست؟ آيا اختيار دارد يا مجبور است؟ 

چه هدفی را بايد در دنيا دنبال كرد؟
نادرست؛ علم منطق عهده دار پاسخگويی به اين پرسش . ۱۱۲۲

نمی شود. محسوب  فلسفی  پرسش  يک  سؤال  اين  و  است 
نادرست؛ روش فلسفه يک روش منحصربه فرد نيست . ۱۱۲۳

و برای مثال در رياضيات نيز ديده می شود.
با . ۱۱۲۴ قانون مند،  و  خاص  روش  با  قاعدتاً  علمی  هر  نادرست؛ 

پاسخ  به  رسيدن  پی  در  علمی،  قواعد  و  اصول  يک سری  رعايت 
سؤال های خود می باشد و اين مسئله مختص به دانش فلسفه نيست.

درست؛ در ميان ويژگی های دانش فلسفه آن چه فقط به آن . ۱۱۲۵
اختصاص دارد، موضوع آن، يعنی پرداختن به بنيادی ترين مسائل است. 

نادرست؛ پاسخ مطرح شده در مرحلۀ آخر ربطی به سؤال . ۱۱۲۶
و پرسشی كه در مرحلۀ دوم طرح شده بود، ندارد. سؤال اين 
است كه سعادت «چيست؟» و بايد با رجوع به معلومات پيشين 

سعی كنيم به پاسخ آن برسيم.

درس دوم۱۱

تعدادی بخش . ۱۱۲۷ و  اصلی  فلسفه يک بخش  نادرست؛ 
فرعی دارد.

و . ۱۱۲۸ اساس  و  ريشه  حكم  در  اصلی  بخش  نادرست؛ 
بخش های فرعی به منزلۀ شاخه و ستون ها هستند. 

اساس . ۱۱۲۹ و  ريشه  همچون  فلسفه  اصلی  بخش  درست؛ 
درختی است كه تنه و شاخه های درخت ـ كه همان فلسفه های 
مضاف هستند ـ بر آن استوارند. ميوه ها و ثمرات اين درخت نيز 

علوم مختلف می باشند. 
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